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 نشریه روزانه نهمین
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

مستندسازان را پشیمان نکنید
جشن تولد 66 سالگی ناصر حجازی

620 گفت وگو با محمدمهدی طباطبایی نژاد 

استقبال از نمایش مستند »من ناصر دبیر نهمین جشنواره»سینما حقیقت«

حجازی هستم« در اولین روز جشنواره

لطفا وحشت کنید!
مستندهای »بحران آب« در گفت و گو با رامبد جوان

مستندهای »بحران آب«

گفت وگو با کارگردان های مستندهای
 »مادرکشی«، »ناخدا سلیمان« و ... 
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مستندسازان جوان 
حیرت زده ام می کنند

پیدایش سینما با فیلم مستند بود. فیلم مستند تنها یک 
تصویر نیست، بلکه مجموعه ی تصاویر مسلسل وار کنار هم 
هستند و به ما چیزی نشان می دهند که تاثیر حیرت آوری 
در ذهــن مخاطب می گذارند. یــک ضرب المثل چینی 
سه هزار ساله می گوید: »یک تصویر بیش تر از هزاران کلمه 
ســخن می گوید.« و تا قبل از پیدایش نرم افزار فتوشاپ 
می گفتند: »دیدن، باورکردن است«. کلمه ی مستند از 
سند و ادله می آید و کسی قادر به کتمان آن نیست، اما در 
حال حاضر تمام قضات عالی رتبه در دنیا می گویند صدا و 
تصویر موضوع دادگاه پسندی نیست چرا که انواع و اقسام 
نرم افزارها برای جعل صدا و تصویر وجود دارد. اما بر مبنای 
روان شناسی نمایشنامه ی هملت در دادگاه ها، قضات از 
همین شیوه استفاده می کنند و به شخصی که تصویر را 
می بیند، نگاه می کنند تا متوجه شوند چه آثاری در چهره 
و صدای متهم نمایان می شود. اگر در پسِ بدترین مستند 
که ضعیف ترین کارگردان آن را می سازد، نیت ناپاکی نباشد، 

ارتقای دانسته های مخاطبان امکان پذیر می شود.
امروزه نســل جدید به میدان آمده و مســتند پرتره و 
مردم نگاری می ســازد و به طور غیرمستقیم به من بعد 
از ۴2 ســال تدریس در دانشگاه ها، یادآوری می کند که 
فیلم جدید او را ببینم. وقتی برخی از این فیلم های خوب 
را می بینم، که ســازنده ی آن ها هم صاحب  نام و شهرت 
چندانی نیست، آن ها را تحسین می کنم. مستندسازان 
جوان و موفق امروز با بودجه ی تقریبا صفر و دست  خالی 
کار می کنند و گاهی آن قدر از خوب بودن این مستندها 
حیرت می کنم که روبه روی آینه خود را سرزنش می کنم. 
اگر جهان به غیر از این باشد، دنیا پیش نمی رود و قانون دنیا 
یادآوری می کند که فیلم سازان امروز باید بالاتر از سطح 
ابراهیم گلستان و خسرو سینایی که احترام آن ها را همچنان 
همراه خود دارند، باشند. امروز آن هنری در ادبیات، عکاسی و 

فیلم سازی ماندگار می شود که نوآوری داشته باشد.
معتقدم به خصوص در ســال های اخیر و با وجود ســه 
هزار مستندســاز چیره دســت در سراســر این خاک 
پهناور، مستندهای اجتماعی و مردم نگاری موفق ترند 
چون مستندســازان ما می دانند تجهیزات و بودجه ی 
بی بی سی مستند را ندارند و به همین دلیل سراغ این نوع 

مستندسازی انفرادی می روند. 
من به آینده ی سینمای مستند امیدوارم و اگر مستند را به 
حال خود بگذاریم، رشد می کند. مستند در دوره ی محمد 
آفریده رشد قابل توجهی داشت؛ بعد از آن دوره ی افول خود را 
طی کرد و دوباره با مدیریت طباطبایی نژاد در حال رشد است. 
دوست دارم زیر سایه ی مدیریت حجت الله ایوبی، رئیس 
سازمان سینمایی، مستند هر روز شکوفاتر شود. باید به این 
نوع سینما احترام چند برابر بگذاریم، چون یکی از پایه های 

اصلی سینمای مستند، تحقیق و پژوهش است.
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او همیشه در میان ماست
مراسم بزرگداشت محمدرضا مقدسیان در اولین روز جشنواره 

جشنواره ي امسال دو مراسم بزرگداشت دارد. ديروز اولين مراسم بزرگداشت برگزار و در آن از زنده ياد محمدرضا مقدسيان تقدير شد. 
مقدسيان سال گذشته جزو داوران جشنوراه ي ســينما حقيقت بود که در خردادماه امسال به  دليل مشكلات تنفسي و عفونت داخلي 
درگذشت. مقدسيان از مستندسازان پيشكسوت بود که در طول ۳۳ سال، بيش تر از ۳۵ مجموعه ي تلويزيونی و فيلم های مستند کوتاه و 

بلند را کارگردانی و تهيه کرد.

سالن مراسم جنبي جشــنواره آن هم در روز 
اول پر از جمعیت بود. در مراســم بزرگداشت 
محمدرضا مقدسیان، رخشــان بني اعتماد به 
همراه جمعي از پیشکسوتان سینماي مستند، 
محمدرضا اصلاني، محسن عبدالوهاب و حمید 
جعفري به ســینما فلســطین آمده بودند تا 
آخرین مستند زنده یاد مقدسیان »خیلي خیلي 
محرمانه« را در جمع خانواده و علاقه مندان او 
تماشــا کنند. قبل از تماشاي فیلم محمدرضا 
اصلاني، مستندساز و از دوستان همیشه همراه 

مقدسیان روي سن آمد و درباره ي او این طور 
گفت که مقدســیان همیشــه با او بوده و فکر 
مي کند که هنوز هم با او همراه است. او گفت: 
»با این که فاصله ي سني کمي از هم داریم، اما 
او به جاي فرزندم بود. او هم خاطره ي زندگي، 
کاري و تاریخي من اســت. ما با هم سفرهاي 
زمیني و فکري زیادي کردیم. مســیرهایمان 
از هم متفاوت بود، اما اندیشــه هاي زیادي را 
باهم بالا و پایین کردیم.« اصلاني به سفرهایي 
که در دوره ي ده ساله با مقدسیان رفته بود 

اشاره کرد: »ما به مدت ده سال هر دو هفته 
یک بار به زندگــي مردم حاشیه نشــین در 
تهران و شهرهاي دیگر پرداختیم. این سفرها 
برایمان ارزش فکري زیادي داشت. ما در این 
ســفرها آموختیــم چگونه این آســیب ها را 
ببینیم.« اصلاني درباره ي نگاه مستندسازي 
اجتماعي مقدســیان گفــت: »گاهي اوقات 
مســتند آسیب شناســي بــا ضعف نمایي و 
حقارت همراه است. اما فیلم هاي مقدسیان 
نگاه دیگــري به ایــن مســتندها را مطرح 
مي کند. او در مســتندهایش رنج ها و ظلم ها 
را مي بینــد همــه ي این ها را در یــک فیلم 
مستند حماســي نشــان مي دهد.« در آخر 
اصلانــي این طور گفــت که مقدســیان به 
خاطر فیلم هایش همیشــه در بین ما خواهد 
بود. بعــد از صحبت هاي اصلاني از همســر 
مقدســیان، زهرا گرامي، دعوت شد که روي 
ســن بیاید تا محمدمهــدي طباطبایي نژاد، 
دبیر نهمین جشنواره ي ســینما حقیقت، به 
رســم یادبود لوح تقدیري به او اهدا کند. اما 
بغض نگذاشــت که گرامي حرف بزند و بعد 
از یک تشــکر جمعي از روي سن پایین آمد 
تا تماشــاچیان آخرین مســتند محمدرضا 
مقدسیان را تماشا کنند. مستندي که باعث 
شد در روز اول جشنواره سالن شماره سه ي 

سینما فلسطین از جمعیت پر شود.

محســن عبدالوهاب: یکــي از آرزوهاي 
دیرینه ي مقدســیان رعایت حــق تالیف بود. 
حالا زماني رسیده که به سمت رعایت این حقي 
برویم که اســمش روي خودش هم است؛ حق 
تالیف. نمي خواهم از مسوولان و دیگران شروع 
کنم. حرفم این اســت که مي توانیم رعایت این 
حق را از جمع هاي خودمان شروع کنیم و حتي 
اگر ایده هایي در جمع هاي دوستانه مان مطرح 
مي شود به حق مولفش پایبند باشیم و یادمان 
باشــد که رعایت این حق، مرحمتي نیســت 
که ما بــه دیگران مي کنیم. مقدســیان هفده، 
هجده فیلم مستند دارد که هیچ حق و حقوقي 
درباره شــان رعایت نمي شود. فیلم ها در آرشیو 
صدا و ســیما، حوزه ي هنري و کانون پرورش 

فکري فقط خاک مي خورند.

حميد جعفري: مقدســیان از دهه ي هفتاد 
تلاش  کرد تا مســتندي دربــاره ي مطبوعات 
بســازد، اما به دلیل شــرایط اجتماعي امکان 
ساخت چنین مستندي برایش فراهم نمي شد. 
او تلاش کرد تا مستند »جمهوریت« را درباره ي 
روزنامه ي جمهوري اسلامی و مستندي درباره ي 
دو خبرنگار زن بسازد که آن ها هم بنا به شرایط 
اجتماعي متوقف شــدند. در بعضي موارد هم 
مسوولان روزنامه ها تمایل به ساخت مستندي 
درباره ي رسانه شــان نداشتند. ســاخت فیلم 
»خیلي خیلي محرمانه« بعد از تغییر شــرایط 
اجتماعي در سال هاي اخیر امکان پذیر شد. این 
مستند با ایده آل هاي مقدسیان فاصله ي زیادي 
دارد. اما او از ایده آل هایش کوتاه آمد تا این فیلم 

ساخته شود.

کيارش زندي : داســتان ساخته شدن این 
فیلم با دو اس ام اس از طرف حمید جعفري 
براي من شــروع و تمام شد. دو اس ام اسي 
که هر دویش من را لرزاند و یکي باعث شوق 
من شــد و دیگري باعث شوک. من در طول 
ساخت این مســتند درس هاي زیادي مانند 
امانت داري، احترام به مخاطب و شــاد بودن 
در ســخت ترین شــرایط را از او یاد گرفتم. 
او خیلي تلاش کرد تا شــرایط ســخت این 
حرفه را به تصویر بکشــد. آزادی و استقلال 
رســانه ا ی ایشــان سرمشــق من در مسیر 
حرفه ای اســت. ایشــان برای مــن و امین 
مؤیدی و دوســتان دیگر چراغ راه را روشن 
کردنــد در فضایــی که زنده یاد مقدســیان 

فراهم کرد، پرورش یافتند.

C I N E M A V E R I T E



ويژه نامه روزنامه »صبا« 
برای جشنواره 

روزنامه سینمایی صبا همزمان با آغاز نهمین دوره ی جشنواره  
»ســینما حقیقت« با انتشــار یک ویژه نامه ی چهار صفحه ای 
رویدادهای این جشنواره را انعکاس داد. در اولین ویژه نامه نهمین 
جشنواره ی بین المللی سینمای مســتند، روزنامه ی »صبا« با 
تیتر »آغاز حقیقت« علاوه بر انتشار برنامه ی نمایش فیلم های 
روز اول با کارگردان هــای چهار فیلم »۷۴«،»من ناصر حجازی 
هستم«،»پیرمرد و دریا« و»زندگی و دیگر هیچ« گفت و گو کرده 
است.داریوش اســدزاده هم در این ویژه نامه یادداشتی درباره 
مستند پرتره »زندگی و دیگر هیچ« که درباره زندگی و بازیگری 

او ساخته شده؛ نوشته است.

روزنامه فرهنگ و هنر
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آغاز حقیقت
 نهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت از امروز

 شروع به کار می کند

ویژه نامه نهمین  جشنواره بین المللی  فیلم  مستند ایران 
»سینما حقیقت« 

دوست عزیزی که هم اکنون مشغول مطالعه این روزنامه 
هســتی... ســام! من هادی آفریده، مستندساز هستم 
و قرار است با کلماتی که شــما می خوانید از شما دلبری 
مستندســازانه کنم و شــما را که احتمالا عاقه مند به 
سینما و هنر هستید به جشن بزرگی دعوت کنم که قرار 
است از امروز به مدت یک هفته طعم حقیقت را به میان 

ما بیاورد. 
راســتش من عاقه زیادی به نوشــیدن قهوه اسپرسو 
دارم. قهوه اسپرســو اصیل، خوش بو و غنی است. سریع 
آماده می شــود و در میزان خیلی کمی در فنجان سرو 
می شــود، اما همان میزان کم تاثیری عمیــق بر روح و 
جان آدم دارد و کافئین زیــادی در یک جرعه آن وجود 
دارد که اگر شــما 10 لیوان بزرگ چای و نســکافه هم 
بخورید باز به پای آن فنجان کوچک فشــرده اسپرسو 
نمی رسد. این حقیقتی اســت که از تاثیر شگرف قهوه 
اسپرسو به شــما گفتم، اما این قهوه اصیل و غلیظ بسیار 
تلخ و گزنده هم هســت، و من فکر می کنم تلخی قهوه 
اسپرسو شباهت بسیاری به سینمای مستند حقیقت گو 
و حقیقت جو دارد. زیرا در ســینمای مستند مولف اثر با 
شما کاری شبیه همان فنجان کوچک اسپرسو می کند. 
خیلی ســریع و در مدت زمانی کوتاه، انبوهی اطاعات 
و دانســتی به آگاهی مخاطب اضافه می شود که شما با 
دیدن تمام ســریال های جم و فارسی وان قطعا ثانیه ای 
از آن را نیز به دســت نخواهید آورد. فیلم مستند در یک 
زمان محدود و تاثیرگذار ما را به دنیاهای جدید می برد و 
مرزهای بسیاری را برای ما باز می کند. با دیدن این همه 
شگفتی که گاهی شیرین و گاهی دردآور است به تناسب 
عایقمان حالمان تغییر می کند و یک دفعه از این رو به 
آن رو می شویم و به سرعت تاثیر می گیریم. اما این تاثیر 
و تحول بیشــتر اوقات شــیرین و مطبوع و رویاپردازانه 
نیست؛ اصا قرار هم نیست در فیلم مستند رویا ببینیم. 
طعم واقعی ســینماحقیقت به ماننده قهوه اسپرسو تلخ 
است، چون ذات حقیقت تلخ اســت، اما نباید از تلخی و 
سیاهی ترســید. این تلخی در واقعیت زندگی ما پنهان 
شده که اگر امروز آن را نبینیم و به فکر عاج آن نباشیم 
کارمان زار می شود و بعد به خاک سیاه می افتیم و قطعا 
روزی می رسد که افســوس این ندیدن ها و نشنیدن ها 
را می خوریم. مستندســازان هم مانند قهوه چی ها این 
قهوه اسپرسو را برای شما آماده می کنند و شما را ساعتی 
دعوت می کنند به همکامی شان و گپی دوستانه درباره 
روزمرگی، از گذشــته، از امروز و آینده روشنی که باید 
آن را بسازیم با شما می گویند. حرف آخر این که نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، سینماحقیقت، 
هم اکنون در محل سینما فلســطین و سپیده آغاز شده 
است و از صبح تا شــب فیلم های مستند اصیلی نمایش 
می دهد که برای شــما و زندگی امروز و آینده تان حتما 
مفید و تاثیرگذار خواهد بود. قرار است در این جشنواره 
گاهی با هم بخندیــم، گاه متاثر شــویم، و زمانی که به 
حقیقت می پردازیــم تلخی آن را با هــم مزه مزه کنیم 
و برای این تلخی ها به فکر چاره ای باشــیم. دوســتانی 
هم که اصولا همیشــه دلواپس، قهر و غرغرو هســتند 
و عادت دارند تلخی ها را کتمان کننــد؛ لطفا این بار با ما 
آشتی کنند و تشریف فرما شــوند. در روزهای جشنواره 
مستندسازان هم با قند، نبات و شــکات قطعا از آن ها 

پذیرایی می کنند.

حقیقت با طعم اسپرسو

یادداشت یک
هادی آفریده

مستند ساز

 نشریه روزانه نهمین
3جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

جایزه  هنروتجربه به برگزیده جشنواره سینما حقیقت 
شورای سیاست گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه برای اولین سال، از میان فیلم های ایرانی بخش مسابقه ی نهمین جشنواره ی »سینما حقیقت« به 
بهترین فیلم از نگاه این شورا، تندیس هنر و تجربه و 80 میلیون ریال جایزه ی نقدی اهدا می کند. امیرحسین علم الهدی، سیف الله صمدیان، هوشنگ 
گلمکانی، ایرج تقی پور، شهرام مکری، صانعی مقدم و جمال امید اعضای شورای سیاست گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه را تشکیل می دهند که قرار 

است آثار بخش مسابقه ی ملی »سینما حقیقت« را داوری کنند.
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داریوش اسدزاده؛ بازیگر
مستند »زندگي و دیگر هیچ« قســمتي از زندگي و سرشت 
بازیگري بوده که در مدت هفتادودو سال در راه هنر نمایش به 
تصویر کشیده شده اســت. لازم است هنردوستاني که به هنر 
نمایش و تئاتر علاقه مند هســتند توجه داشته باشند که باید 

عاشق دل خســته ي این 
حرفه بود. چون این هنر و 

حرفه پستي و بلندي  و 
ناراحتي هایي خواهد 
داشــت کــه صبر و 

حوصله و اســتقامت 
لازمه ي آن است. 

در روز اول جشنواره ي »سینما حقیقت« ۴8 فیلم نمایش داده 
شد. طبق برنامه ي اعلام شــده نمایش فیلم هاي روز اول ساعت 
9:30 صبح فیلم مستند »مکن فراموش مرا« در سالن شماره یک 
سینما فلسطین شروع شد. بعد از آن تا پایان روز اول در مجموع 
چهل  و هشت فیلم در سالن هاي مختلف سینما فلسطین و سپیده 

براي مستندسازان و علاقه مندان سینماي مستند اکران شد.

امسال بعد از فراخوان نهمین جشنواره ي »سینما حقیقت« در 
مجموع حدود 800 فیلم به دبیرخانه ي این جشنواره  فرستاده 
شــد. در نهایت از بین این تعداد فیلم، هیات انتخاب جشنواره 
حدود صد فیلم را براي نمایش در بخش  مسابقه ي ملي انتخاب 
کردند. در این بخش 12 فیلم کوتاه، 3۴ فیلم نیمه بلند و 28 فیلم 

بلند در بخش مسابقه نمایش داده می شوند.

مستندسازهاي زن 11 درصد از شرکت کنندگان در جشنواره ي 
امسال را تشکیل داده اند. امسال 91 فیلم از ۷9 فیلم ساز زن به 
دبیرخانه ي جشنواره  فرستاد شد. این رقم در مقایسه با مشارکت 
کارگردان هاي زن در ســال گذشــته کمي پایین تر اســت. اما 
تفاوتش آن قدرها هم چشم گیر نیست و هم چنان زنان فیلم ساز 

در این دوره ي جشنواره  هم حضور پررنگي داشته اند.
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حجت الله ايوبی: مستندسازان از 
تلويزيون انتظار حمايت دارند 

حجت الله ایوبی در اولین روز برگزاری جشنواره »سینما حقیقت« 
با »مجله تصویری خیابان نهم« درباره ســینمای مستند و رابطه 
تلویزیون و سینمای مستند گفت وگو کرد. ایوبی در این گفت وگو 
تاکید کرد که مستندسازان از تلویزیون انتظار حمایت دارند: » انتظار 
اهالی سینما، جوانان و مستندسازان این است که در درجه ی اول 
تلویزیون از آن ها حمایت کند. تعداد پرده های سینما در کشور ما 
کم است و این تعداد در مقایسه با تعداد فیلم های سینمای ایران، 
باورنکردنی است. در گروه »هنر و تجربه« هم گام کوچکی برداشتیم 
تا مستندسازان دیده شوند اما امید اصلی ما هم چنان تلویزیون و در 

بین شبکه های مختلف به شبکه مستند است.«

 اولين کارگاه های جشنواره 
برگزار شدند 

برگزاری کارگاه های آموزشــی نهمین جشــنواره »ســینما 
حقیقت« از امروز در فرهنگستان هنر آغاز می شود. 

رضا تیموری، مدیر فیلمبرداری با ســابقه ســینمای ایران از 
ســاعت 10 تا 13 کارگاه »از انتخاب دوربین تا تصحیح رنگ 
در فیلم مســتند« را برگزار می کند.  کارگاه »صدا،  ســکوت، 
موســیقی« هم از ساعت 1۴ تا 1۷ توســط فرشاد فداییان از 
مستند سازان به نام ســینمای ایران که در هیات داوران این 

دوره از جشنواره هم حضور دارد؛ برپا می شود.

محمد شکیبانیا؛ تهیه کننده
من نیمی از فیلم های حاضر در بخش مســابقه ي ملــی را دیدم و 
باید بگویم فیلم های امسال که با سخت گیری انتخاب شدند، واقعا 
کیفیت جشــنواره را بالا برده است. هم چنین بسیار خوشحالم که 
در این دوره جزو هیأت داوران نیستم چون داوری آثار جشنواره ي 
نهم واقعا کار سختی است. هر انتخابی 
که امسال از طرف هیأت داوران 
انجام شود، حتما با اعتراض هایي 
روبه رو خواهد بود، چرا که تعداد 
قابل توجهی فیلم خوب در 
جشنواره ی امسال حضور 

دارند.

کریستف بیلسن؛ مستندساز بلژیکي
نام جشنواره ي حقیقت مانند دعوتنامه ای  است که باید باز کنید 
و آن را بپذیرید. چون این جشنواره در جهان شناخته شده است. 
به اعتقاد من فیلم ســازان ایرانی از نســلی هستند که جرأت 
می کنند با ســینما جدل کنند و دیوار چهــارم را فرو بریزند و 
ثابت می کنند کــه قصه ي خوب 
گفتن چندان اهمیتی ندارد. 
مرز قائل شدن میان قصه، 
مستند و شــاعرانه بودن 
نکته ای است که با دیدن 
فیلم های مســتند ایرانی 
شروع به کشف آن کرده ام.

درصدفیلمفیلم
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آدم های بزرگ، تصمیم های بزرگ
شش فیلم در اولین »شب نقد« با حضور  کارگردان های آن ها نقد و بررسی شد

 کارگردان: نیما طباطبایي
 موضوع مستند: پرتره

نيما طباطبايي: فیلم روایتگر زندگي ناصر حجازي از کودکي یا مرگ 
اســت. درواقع در این فیلم مي بینیم که ناصر حجازي چطور به کسي 
تبدیل مي شود که مردم لقب اسطوره را به او مي دهند. سخت ترین کار 
جمع آوري اطلاعات درباره ي ناصر حجازي بود. چون آرشیو کاملي از 
فعالیت هاي او و زندگي اش وجود نداشت. ما زندگي حجازي را به پنج 
سرفصل از مقاطع مختلف تقسیم کردیم. ما مي خواستیم این مستند 
را به روش سینمایي بسازیم. براي همین ابتدا خسرو نقیبی اطلاعات 
زندگي ناصر حجازي را جمع آوري کرد تا براســاس آن ها متن نوشته 
شود. اما باوجود همه ي این سختي ها تهیه کننده در تمام مدت در کنار 
تیم بود. او رایزني هایي با آرشیو صدا و سیما انجام داد و باعث شد تا ما 
در فاصله ي زمان هاي مختلف به آرشیو صدا و سیما برویم و از فیلم هاي 

آرشیوي استفاده کنیم.  
خسرو نقيبي: هرچند من نویسنده ي این فیلم بودم، اما به عنوان منتقد 
هم مي توانم تایید کنم که »من ناصر حجازي هستم« فیلم خوبي است. این 
فیلم، فیلم موضع داري است و نکته ي فیلم هم در همین موضع داربودن آن 
است. به نظرم فیلم باید لحنِ صراحت گونه و تند و تیز خود ناصر حجازي را 
مي داشت. ما هیچ حرفي در دهان او نگذاشتیم و همه ي حرف هاي فیلم، از 
بان او و اول شخص است. این بخش از فیلم، حرف هاي خود حجازي است. 
حرف هایي صریح و بعضا تند. ما همین لحن حجازي را براي لحن کلي 
فیلم هم انتخاب کردیم. این لحن در قسمت هایي از فیلم که تصویرهایي 
از خود ناصر حجازي را داشتیم به راحتي درمي آمد. اما در بخش هایي از او 
گفت وگو هایي که در مطبوعات داشتیم خطاب به ناصر حجازي به صورت 

دوم شخص روایت مي شود. 

 کارگردان: مصطفي امامي
 موضوع: مستند اجتماعي

مصطفي امامي: من در این چند ســال این قدر فیلم هاي مســتند 
اجتماعي تلخ دیده بودم که از این نوع فیلم نگاري خسته شده بودم. من 
مي خواستم با یک نگاه دیگري سراغ این موضوع بروم تا بیننده ي فیلمم 
از تماشاي آن اذیت نشود و به او نشان دهم که در کنار تخریب مي تواند 
امیدي هم وجود داشته باشد. دو سال طول کشید تا بتوانم با این سه زن 
ارتباط برقرار کنم. داستان در شهر نهاوند مي گذرد. شهر کوچک است 
و همه هم را مي شناسیم و من هم از قبل با این خانواده، گذشته اش و به 
طور خاص این سه زن آشنا بودم. اما در اواسط فیلم آرزو مي کردم اي 
کاش هیچ آشنایي با این خانواده نداشتم. چون آن ها حرف هایشان را 
نگه مي داشتند و بیرون کشیدن حرف هاي دروني ترشان واقعا دو سال 
طول کشید. مثلا مریم تازه داستان خواستگارش را دقیقا در سال دوم 

و بعد از ماه ها رفت و آمد به خانه شان برایم تعریف کرد. 
خسرو نقيبي: وقتي این مستند را دیدم، اولین سوالي که برایم پیش آمد 
این بود که چرا کارگردان سراغ این ایده رفته و خط اصلي داستان او چه 
بوده است؟ به نظرم کارگردان زیرکي خوبي در ساخت این فیلم به خرج 
داده است و تماشاگر را به تدریج با موقعیت عجیب و غریب این سه زن آشنا 
مي کند. او در آخر فیلم جایگاه معنوي اي را که این خانه در این مستند 
دارد، به ما نشان مي دهد. جایگاهي که اگر از ابتدا به سراغش مي رفت، 
تماشاگر فیلم را پس مي زد و آن را تماشا نمي کرد. همین زیرکي باعث شده 
تا فیلم اصلا لحن سفارشي به خودش نگیرد. فیلم به شدت از سیاه نمایي 
فاصله مي گیرد. این کار به همت قاب هاي شکیلي است که کارگردان از 
آن ها استفاده کرده است. قاب هایي که هرچند از دل فقر بیرون مي آیند 
اما مي شود گفت که زیبا هستند و اصلا حال بیننده ي فیلم را بد نمي کنند. 

 کارگردان: داریوش یاری
  موضوع مستند: دینی

داريوش ياری: »کربلا جغرافیای یک تاریخ« دغدغه شــخصی ام 
بود و می خواســتم دیدگاه خاص خود را به نمایش بگذارم. ما 1۷ 
ماه روی این موضوع که صدای راوی مســتند نباید هیچ حسی را 

برانگیزد، فکر می کردیم. 
در ابتدا گوینده خوبی برای فیلم انتخــاب کردیم که با فرازوفرود 
صدای خوب، مســتند را روایت می کرد اما به این نتیجه رسیدیم 
که صدای راوی از دقیقه ی 20 به بعد ممکن است ذهن مخاطب را 
خسته کند و قصدمان این بود که تصویر مستند با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و صدایی در نهایت انتخاب شــد که هیچ احساسی را به 
رخ نکشد. شهاب حسینی را انتخاب کردیم که او هم با صداو لحنی 
خنثی باعث شد احساسات مخاطبان با صدا تحریک نشود و تصاویر 
و داستان فیلم موثر باشند. می خواستیم از درون یک جنگ یک نگاه 
شاعرانه داشته باشــیم و از درون نگاه شاعرانه نیز حماسه برخیزد. 
فیلم با این جمله شروع می شود که آدم های بزرگ با تصمیم های 
بزرگ شناخته می شوند و به همین دلیل بعد از هفت سال تحقیق 

و پژوهش تصمیم گرفتم این فیلم را بسازم. 
خسرو نقيبی: راوی در این فیلم هیچ حسی ایجاد نمی کند و موضوع 
جدیدی را مطرح نمی کندو به رغم اینکه از تمام فن های تعزیه، مدرن 
و پرده خوانی استفاده کرده است، لحن غیر حماسی دارد. فرمی که 
برای فیلم در نظر گرفته شده، در یک خط مشخص نبود و قصه مرا به 
این که ادامه آن را ببینم ترغیب نمی کند. ما برای روایت حجم زیادی 
از تاریخ ناچاریم به برهه های مختلف سفر کنیم وگرنه من را به عنوان 

بچه شیعه و نه مخاطب برون مرزی تکان نمی دهد.

»کربلا جغرافيای يک تاريخ«سه زنمن ناصر حجازي هستم

C I N E M A V E R I T E
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 کارگردان: امیرحسین نوروزی
  موضوع مستند: جنگ

اميرحسين نوروزی: در تهران برای رفتن به عراق بعد از حمله داعش داوطلب 
شدم و با جنگ غریبه نیستم اما هیچ وقت از این فاصله وارد میدان جنگ نشده 
بودم. به تدریج وارد زندگی سید باقر شدم و از خانه او به سمت عملیاتی رفتم و 

وارد غوغای جنگ شدم؛ این نوع جنگ خیلی بی قاعده و بی رحم است. 
خسرو نقيبی:»پل« قصه فیلم سازی اســت که بــرای عملیات به عراق 
مــی رود و رفیقی دارد که با مترجمی کار می کند که به ســراغ او می رود. 
اتفاق هیجان انگیز این فیلم حضور مخاطب در این فضاست؛ یعنی به عنوان 
مخاطب با فیلم همراه می شــوید، با او می خندیــد و گریه می کنید و این 
مهم ترین دستاورد فیلم است. شکل این مستند و لحن فیلم به روایت فتح 
شهید آوینی نزدیک است. قاب ها و دید در شب ها در تصویر خیلی خوب 
است. این جنگ به شیوه ای اســت که دوربین کنار آدم هاست و خبرها با 

موبایل مخابره می شود.

 کارگردان: دلاور دوستانیان
 موضوع مستند: حیات وحش

دلاور دوستانيان:چند سالی است این گونه مستند در خارج از کشور با 
پرده آبی کار می شود. شاید در صحنه هایی از فیلم دست برده باشم اما در 
باورپذیری آن اشکالی ایجاد نمی کند. ساختن این نوع فیلم ها احتیاج به 
صبر دارد و باید بدانیم حیوانات به چه صدا و ضربه ای عکس العمل نشــان 
می دهند و بعد داستان پردازی را شــروع کردم. به طور شخصی با نریشن 
مخالفم اما گفتند در بخش هایی به وجود آن احتیاج است اما در فیلم های 

بعدی ترجیح می دهم تصویر حرف اول را بزند. 
خسرو نقيبی: استاندارد کاری که انجام شده واقعاً در حد نشنال جغرافی 
است که در مستندهای ایرانی نمونه آن را ندیده ام و به لحاظ بصری بسیار 
خوب بود. می خواهم بدانم کارگردان چقدر اجازه دخل و تصرف در این نوع 
فیلم ها را داشته است. مستندهای حیات وحش اصولاسلیقه ای هستند و 

تماشاگر می تواند تصمیم بگیرد که آن را ببیند یا نه.

 کارگردان: فاطمه موسوی
 موضوع مستند: آیینی

فاطمه موسوی: وقتی کار را شروع می کردم به این فکر نمی کردم مخاطب 
آن چه کسی است. من بوشهری ام و در کنار این مراسم ها بزرگ شدم و دلیل 
انتخابم علایق شخصی ام است.می خواستم درباره اتفاق جمعی از بین رفتن 
آیین ها در میان زنان بوشهری صحبت کنم.هرکدام از آیین های فیلم وزن ها یک 
مستند جداگانه محسوب می شوند. این شروه خوانی ها از زنان به صورت نسل به 

نسل منتقل می شود و این شروه خوانی ها در بوشهر بسیار بکر است و فصل بندی 
دارد و آن چه در بوشهر به عنوان تعزیه از گذشته دنبال می شد، کاملا مجزاست. 
خسرو نقيبی: شروه خوانی زنان در جنوب کشور در مراسم تعزیه موضوع 
ویژه و قابل توجهی است و در فرم، روایت و ســاختار مسائل قابل توجهی 
دارد. نوع قاب بندی و موضوع به گونه ای اســت که انگار مخاطب خارجی 
را جدی ترمی گیرد. فکر می کنم بیش تر امکان نزدیک شدن به این آدم ها 
وجود دارد و قصه بیش از هر زمانی حالت روایت گونه دارد. به عبارتی قصه 

خوب تعریف می شود اما انگار مخاطب آن من به عنوان یک ایرانی نیستم.

»بزمجه ها عاشق می شوند«»پل«

»ميراث من آواز«

جامعه پیشرفته با جزئیات 
کار دارد

امسال در بخش بین الملل جشنواره ی »سینما حقیقت« 
شاهد فیلم های درخشانی هستیم که با تماشای آن می توانیم 
با روش های جدید روایت  و درام پردازی در سینمای مستند 
آشنا شــویم. اما امیدوارم که بعد از تمام شدن فیلم ها، ما 
مستندسازان در جلسه ای به صحبت در مورد فیلم بنشینیم 
و سطح سواد سینمایی مان را بالا ببریم. یکی از بزرگ ترین 
مشکلاتی که خود من هم با آن درگیر هستم، کم بودن میزان 
ارتباط ما با سینمای جهان و سطح سواد سینمای مستند 
است. سطح آگاهی من از سینمای مستند هم خیلی به روز 
نیست و می توانیم با تماشای فیلم های مستند جهان این 
کمبود را جبران کنیم. فکر می کنم مهم ترین اتفاق همین 
باشد؛ این که جشنواره ی »سینما حقیقت« هم درست 
شبیه تمام فســتیوال های جهانی، بخشی را به تولیدات 
داخلی اختصاص داده است و این رقابت می تواند منجر به 
پویایی شود. زمانی که می بینم یکی از دوستانم در همین 
حوزه یک فیلم خوب مستند ساخته است، من هم تلاش 

می کنم تا فیلم بهتری بسازم. 
در عین این که فیلم های خوبی از سراســر دنیا به نمایش 
درمی آید، باید فضایی فراهم شــود تا فیلم سازان فرصت 
تبادل نظر با هم را داشته  باشند. در تمام دنیا بعد از اکران 
فیلم ها، جلسات پرسش و پاسخ برپا می شود. اتفاقی که در 
سینمای ایران خیلی جدی گرفته نمی شود و در جشنواره ی 
فیلم فجر به نشســت مطبوعاتی معروف شده است و در 
سینما حقیقت چنین جلساتی به صورت فشرده وجود 
دارد. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به فیلم ساز فرصت 
می دهد تا شاهد بازخوردها درباره ی فیلم باشد و از سویی 
دیگر فرصت برقراری ارتباط مخاطب با فیلم ساز را مهیا 
می کند. اگر بین مخاطبان فیلم سازی هم باشد، می تواند 
سوالات تکنیکی یا مضمونی خود را از سازنده ی فیلم بپرسد. 
این اتفاق می تواند کمک زیادی به فیلم ساز بکند اتفاقی که 
متاسفانه در سینمای مستند رخ نمی دهد.  نکته  ی دیگری 
که می تواند به پویا شدن صنعت سینمای مستند کمک کند، 
برگزاری کارگاه های آموزشی است. کارگاه هایی که می تواند 
برای فیلم سازان مفید واقع شود. عقیده دارم حالا باید یک پله 
بالاتر برویم؛ بهتر است قبل از برگزاری کارگاه، درست مانند 
تمام دنیا، جزییات کارگاه را اعلام کنیم. این که فقط بدانیم 
قرار است کارگاهی در مورد سینمای بدون فیلمنامه برگزار 
شود، برای من فیلم ساز کافی نیست؛ سینمای بدون فیلم نامه 
به چه معنا است؟ باید بدانم که برای چه چیزی می خواهم به 
آن ورک شاپ بروم و این جزییات است که تفاوت جامعه ی 
پیشرفته و جامعه ی در حال پیشرفت را روشن می کند. 
جامعه ی پیشرفته بیش تر با جزییات کار دارد و جامعه ی رو 
به پیشرفت در مورد کلیات حرف می زند و به همین خاطر 
فکر می کنم بهتر است برنامه ریزی های جزئی تری در مورد 

برنامه های سال آینده داشته باشیم. 

یــــادداشــــت
E D I T O R I A L

مهدی گنجی
مستندساز
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بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
I R A NI N T E R N AT I O N A L

مستندسازان را پشیمان نکنید
گفت وگو با »محمدمهدی طباطبایی نژاد«، دبیر نهمین جشنواره »سینما حقیقت«

نهمين دوره ی جشنواره بين المللی »سينما حقيقت« در حالی برگزار می شود 
که محمدمهدی طباطبايی نژاد مثل دو دوره ی گذشته دبير اين جشنواره است. 
محمدمهدی طباطبايی نژاد که سابقه ی سال ها مديريت فرهنگی در تلويزيون را 
دارد و سال ها در سمت معاون فرهنگی و قائم مقام مرکز گسترش سينمای مستند و 
تجربی در اين مرکز فعاليت کرده بود، از سال ۹۲ به عنوان مديرعامل مرکز گسترش 
سينمای مستند و تجربی در اين مرکز مشغول به کار است. حضور طباطبايی نژاد در 

همه ی سال های اخير در مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی، باعث شده او 
تسلط ويژه ای به احوال سينمای مستند کشور پيدا کند. تسلطی که اولين پيامدش 
از دوره ی هفتم، تغيير جشنواره ی »سينما حقيقت« از شكل موضوعی به شكل 
جشنواره های مرسوم فيلم مستند دنيا بود. تغييری که بعد از گذشت دو سال به 
استاندارد اين جشنواره تبديل شده است؛ استانداردی که طباطبايی نژاد و گروه 

برگزاری جشنواره در پی ارتقای آن هستند.

اين دوره از جشنواره »سينما حقيقت« چه تغييراتی 
نسبت به دوره های قبلی جشنواره داشته است؟

ما بنا نداریم هر سال جشنواره را به کلی دگرگون کنیم. همه ی 
جشــنواره های معتبر دنیا تلاش می کنند به اســتانداردی 
برسند و بعد این استاندارد را ارتقا بدهند. ما امسال تلاش بر 
ارتقای استانداردی داشتیم که فکر می کنم در جشنواره ی 
سال گذشته به آن دســت پیدا کردیم. کسانی که به صورت 
جدی سینمای مســتند را در ســطح دنیا رصد می کنند و 
می شناسند اذعان می کنند که جشنواره ی »سینما حقیقت« 
هم توانسته با مخاطب خودش ارتباط خوبی برقرار کند، هم 
از خارج از سینمای مستند مخاطب علاقه مند را به سینمای 
مستند دعوت و جذب کند. سال گذشته اتفاق خوب همین 

بود که آمار جدی ای از مخاطبان جشنواره کسانی بودند که 
فعالان سینمای مســتند نبودند. در این دوره سعی کردیم 
جایزه ی شــهید آوینی را به یک جایزه ی بین المللی تبدیل 
کنیم. چهار فیلم با موضوع مقاومت از بخش بین الملل به این 
بخش آمده اند و به رقابت با هم می پردازند. امسال قدم اولیه 
را برداشتیم و فیلم ها را خودمان انتخاب کردیم ولی در سال 
آینده با آمادگی بهتر تــلاش خواهیم کرد بخش بین الملل 
جایزه ی شــهید آوینی را پررنگ تر کنیم و حوزه ی مقاومت 
و استکبارســتیزی را که امروزه در سینمای مستند دنیا هم 
اهمیت پیدا کرده، در طول سال رصد کنیم و به جشنواره ی 
بعدی دعوت کنیم. در این دوره ی جشنواره،  بخش های جنبی 
بسیار فعال هستند. بخش ویژه بحران آب به دلیل اهمیتی که 
موضوع بحران آب هم در حوزه ی بین الملل و هم در حوزه ی 
ملی دارد، به بخش های جنبی اضافه شــده است. به همین 
دلیل در جدول برنامه ی »کیهان ما« در بخش بین الملل که 

ویژه ی موضوعات روز دنیاست،  فیلم هایی با موضوع بحران آب 
در سطح جهان خواهیم دید و در بخش مسابقه ی ملی هم در 
فیلم هایی با موضوع ویژه ی بحران آب در سطح کشور به نمایش 
درمی آیند. در بخش بین الملل تنوع بیش تری در بخش جنبی 
داریم. در بخش »آمریکا، واقعیت یا رویا« که نگاهی منتقدانه 
به جامعه ی آمریکایی است، هفت فیلم به نمایش درمی آید که 
پنج فیلم این بخش را مستندسازان آمریکایی ساخته اند. برای 
بخش »روزگار ما« فیلم های سیاسی-اجتماعی روز سینمای 
جهان را انتخاب کرده ایم. نمایش ویــژه ی 15 فیلم مطرح 
سینمای مستند دنیا -که بهترین های تولیدات جشنواره های 
سال های 2015-201۴ و بهترین های جشنواره های مستند 
دنیا بودند- یکــی از بخش های جنبی مهم بخش بین الملل 

جشنواره ی امسال است.
يكی از تغييرات جشنواره ی نهم »سينما حقيقت« 
اضافه شدن جايزه موسيقی به اين جشنواره است؟ 

محمدمهدی 
طباطبایی نژاد

دبیر نهمین جشنواره ی 
»سینما حقیقت«

N E W SR E P O R T

I N T E R V I E W

مدیران جامعه 
و مسوولان 

سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی 

باید از اهالی 
حرفه ای سینمای 

مستند بخواهند 
فیلم هایی بسازند 

که نشان دهنده 
معضلات و مسائل 

جامعه باشد

محبوبه افتخاری
روزنامه نگار

C I N E M A V E R I T E



 نشریه روزانه نهمین
۷جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

مستندسازان رکورددار در نهمین جشنواره »سینما حقیقت«
محمد مقدم، وحید فراهانی، میلاد خالقی منش و محسن اردستانی رستمی با ارائه ی 5 فیلم مستند به دبیرخانه ی نهمین 
دوره ی جشنواره ی بین المللی »سینما حقیقت«، رکورددار کارگردانی فیلم مستند در این جشنواره شدند. امیر شکرگذار، 

مهدی چلانی، علی شهابی نژاد، حسین غلامی، سجاد زارع فیروزی، سعید البوعبادی، سیدمحمدحسین هاشمی، مریم السادات 
مومن زاده و ناهید یزدی هم با ارائه ی ۴ فیلم مستند، در جشنواره ی نهم »سینما حقیقت« شرکت کردند. 

A festival like Cinéma Vérité Festival can be 
effective with regard to the informing aspect 
of the documentary cinemas as well as for 

improving the qualitative and quantitative 
levels of documentary production in 

the country. One of our objectives is 
to find a place for the documentary 

cinema among a wide range of 
spectators as a crucial index in 

order to develop awareness, 

knowledge and general understanding toward 
life and culture. On the other hand, the festival 
is a platform for showcasing works and a place 
for competition and serious and encouraging 
acts of those active in the documentary section. 
It also provides an atmosphere for offering new 
works for buyers and the specialists in the field 
of documentary cinema. In this festival, we have 
a film market and some comprehensive research 
workshops that could update those active in 

the field of documentary cinema with the latest 
developments in this section. Aside from being 
an educational, inspiring and promotional 
event, this festival is a big family gathering 
for all the people active in the documentary 
cinema section. Holding of this gathering is one 
of the necessities of the documentary cinema as 
well as an opportunity for getting those active 
in documentary section together for closer 
interaction.

a big family gathering

ما به دنبال 
جشنواره ای خنثی 
نیستیم و سیاست ما 
در این سه دوره ی 
جشنواره این بوده 
که اگر فیلمی با 
رعایت انصاف، ادب 
و اخلاق حتی با نگاه 
تیز، منتقدانه ساخته 
شود، در صورت 
کیفیت داشتن 
می تواند در جشنواره 
حضور پیدا کند

چرا اين جايزه را به جايزه های جشنواره اضافه کرديد 
و خودتان فكر می کنيد موسيقی در ارتقای سطح 

کيفی يک فيلم مستند چه تاثيری دارد؟
یکی از نکاتی که بعضی از مستندسازان در سال های اخیر به 
آن توجه جدی کرده اند، تولید موسیقی برای فیلم مستند بود. 
سال گذشته فیلم »آتلان« از جشن خانه ی سینما جایزه ی 
موسیقی گرفت. من فیلم را قبل از ساخت موسیقی و بعد از 
ساخت موسیقی دیدم و تفاوت و تاثیر زیادی را که موسیقی 
روی کیفیت فیلم داشت، کاملا حس کردم. ما فکر کردیم از 
این دوره ی جشنواره، با اهدای یک جایزه به موسیقی می توانیم 
مستندســازان مان را تشــویق کنیم که به جای استفاده از 
موســیقی انتخابی به ساخت موســیقی برای فیلم هایشان 
فکر کنند. برداشتن این قدم ها با این هدف صورت می گیرد 
که تولید فیلم مستند را از تولید یک برنامه ی تلویزیونی که 
موســیقی انتخابی دارد، جدا کنیم. فیلم مستند یک هویت 
هنری دارد و این هویت هنری باید در همه ی اجزای آن وجود 
داشته باشــد. بین داوران این دوره ی جشنواره هم آقای آریا 
عظیمی نژاد حضور دارند تا موســیقی فیلم های مستند به 

صورت جدی داوری شود.
شما که سال هاست تجربه ی مديريت فرهنگی داريد 
و خودتان هم مستندسازی کرده ايد، از جشنواره ی 

»سينما حقيقت« چه توقعی داريد؟
سینمای مستند فارغ از وجوه فیلمیک، باید واجد یک مفهوم 
آموزشــی و مفهوم و محتوای اجتماعی بشــارت دهنده یا 
انذاردهنده باشد. مفهومی که فراتر از فیلم است. به عقیده ی 
من سینمای مستند نزدیک ترین جزء هنر سینما به عامیت 
فرهنگ اســت. شــما اگر بخواهید فرهنگ یــک جامعه را 
تحت تاثیر قرار دهید؛ بیش از تاثیرگذاری سینمای داستانی 
می توانید روی تاثیرگذاری مســتقیم تر و دقیق تر سینمای 
مستند حســاب کنید. ما وقتی درباره ی سینمای مستند 
حرف می زنیم، درباره ی فرهنگ حــرف می زنیم. از آگاهی، 
دانش و نگاه منتقدانه اجتماعی برای اصلاح حرف می زنیم که 
فراتر از تفریح، سرگرمی و گذران اوقات فراغت است. میل به 
آگاهی باعث توسعه ی سینمای مستند می شود. جامعه ای که 
نیازمند آگاهی، توسعه و فهمیدن است، جامعه ای است که به 
سینمای مستند جدی تر توجه می کند. با این تعریف و توضیح، 
جشنواره ای مثل جشنواره ی »سینما حقیقت« می تواند هم در 
وجه آگاهی دهنده ی سینمای مستند مؤثر باشد، هم در ارتقای 

سطح کیفی و کمی مستندسازی در کشور.
یکی از اهداف ما این اســت که بتوانیم سینمای مستند را به 
عنوان شاخصه ی جدی در جهت توسعه ی آگاهی، دانش و 
فهم عمومی از زندگی و فرهنگ به میان مخاطبان فراگیر ببریم. 
در عین حال جشنواره ویترین و محل رقابت و عمل انگیزشی 
جدی برای فعالان حوزه ی مســتند است. همچنین فضای 
عرضه ی آثار برای خریداران و کسانی که مخاطب تخصصی 
سینمای مستند هستند. ما در این جشنواره هم بازار فروش 
فیلم داریم و هم کارگاه های فشرده ی پژوهشی که اطلاعات 
اهالی سینمای مستند با حضور در این کارگاه ها به روز شود. این 

جشنواره به موازات همه ی کارکردهای آموزشی، انگیزشی و 
تبلیغی، یک میهمانی بزرگ خانوادگی هم برای همه ی اهالی 
و فعالان سینمای مستند است. برگزاری این میهمانی یکی 
از ضرورت های سینمای مستند است که فرصتی است برای 
دورهم جمع شدن و تعامل اهالی سینمای مستند با یکدیگر.

در اين دوره از جشنواره تعداد فيلم هايی با موضوعات 
اجتماعی کمتر شده اســت. به عنوان مدير مرکز 
گسترش سينمای مستند و تجربی فكر می کنيد چرا 
در سال های اخير تعداد کمتری از فيلم سازان سراغ 

ساخت مستندهای اجتماعی رفته اند؟
نزدیک به یک ســوم فیلم های شرکت کننده در جشنواره ی 
امسال فیلم هایی با موضوعات اجتماعی هستند اما می توانم 
سوال شما را این طور تفسیر کنم که تعداد فیلم های جسور 
و فیلم هایی که موضوعات نقد اجتماعی دارند در این دوره از 

جشنواره کم بوده است، که آمار تقریبا درستی است.
یکــی از معیارهای جامعه ی خلاق و پویــا و غیرراکد وجود 
مستندهای نقادانه ی اجتماعی است. فیلم هایی که باید در 
فضای منصفانه ســاخته و دیده شوند. اصلی ترین دلیل این 
موضوع که ساخت فیلم های نقادانه ی اجتماعی در سال های 
اخیر کم شده، این است که جامعه ی ما نسبت به حضور این 
فیلم ها سخت گیر شده. به عنوان مثال یک فیلم با موضوعی 
منتقدانه ساخته می شــود و به مذاق کسی خوش نمی آید، 
در این شــرایط آن قدر به کارگردان و تهیه کننده ی آن فیلم 
حمله می شود و چنان متهم به ســیاه نمایی می شوند که از 
ساخت چنین فیلمی پشیمان شوند. در حالی که آن کارگردان 
فقط یک مســاله را مطرح کرده که به عنوان مثال چرا آمار 
طلاق بالاست؟ یا چرا مشکلات زیست محیطی وجود دارد؟ 
اما گروهی به این فیلم سازان انگ می زنند؛ انگ سیاه نمایی، 
دشمنی با نظام، غرب گرایی و ... این انگ زدن ها جسارت من 
مدیر را کم می کند، جسارت من فیلم ساز و من حمایت کننده 
را کم می کند و محصولش این می شود که کمتر فیلمسازی 
سراغ ساخت فیلم های نقد اجتماعی برود. من بارها به دوستان 
گفته ام که ما به دنبال جشنواره ای خنثی نیستیم و سیاست 
ما در این سه دوره ی جشنواره این بوده که اگر فیلمی با رعایت 
انصاف، ادب و اخلاق حتی با نگاه تیز، منتقدانه ساخته شود، 
در صورت کیفیت داشتن می تواند در جشنواره حضور پیدا 
کند. ظرفیت جامعه ی ما باید بالا برود تا فیلم های منتقدانه ی 

اجتماعی کیفیت و کمیت بیش تری پیدا کنند.
گروهی از سينماگران و مستندسازان معتقدند فيلم 
مستند يا بخش زيادی از توليدات سينمای مستند را 
بايد مسوولان ببينند و نه مخاطب عام. شما اين زاويه 
ديد را قبول داريد؟ برای اين که مسوولان فيلم های 
مستند را ببينند، در مرکز گسترش سينمای مستند 

و تجربی اقدامی کرده ايد؟
یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد و شاید ما مقصر آن 
باشیم این است که مستندساز ما جامعه ی مخاطبش را درست 
تعریف نمی کند. مخاطب یک فیلم مستند ما ممکن است گاهی 
فقط یک نفر باشد. مثلا در یک کارخانه ی تولیدی لازم است 

فیلمی بســازیم که فقط مدیر کارخانه ببیند. لازم نیست فرد 
دیگری آن فیلم را ببیند و اجزای کارخانه به هم بریزد. مشکلاتی 
در آن کارخانه وجود دارد که فقط و فقط باید مدیر کارخانه از آن ها 
آگاه شود تا بتواند برای رفع شان راه حلی پیدا کند. در جامعه هم 
ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. ممکن است نیاز باشد فیلم هایی 
تولید کنیم که فقط جامعه ی پزشکان، مهندسان، مدیران یا 
مسوولان سیاســی یا فرهنگی ببینند. با این رویکرد می شود 
فیلم هایی ساخت که فقط نمایندگان مجلس ببینند، نه هیچ 
مخاطب دیگری. اما جامعه ی ما آن چنان سیاست زده است که اگر 
فیلم سازی سراغ سوژه ای برود که به عنوان مثال فقط نمایندگان 
مجلس مخاطب آن هســتند، همین که خبر ساخت چنین 
فیلمی درز پیدا کند، آن فیلم ساز مورد اتهام و انگ سیاه نمایی 
قرار می گیرد. در حالی که اگر به تفکیک و تعریف درست مخاطب 
سینمای مستند معتقد باشیم، یک مســتند می تواند برای 
جامعه ی عام مفید نباشد اما وقتی مسوولان مرتبط با موضوع 
آن را ببینند، فیلم خاصیت شفادهندگی پیدا کند. ما باید از بعُد 
مخاطب، سینمای مستند را تخصصی تر ببینیم. متاسفانه تا امروز 
نتوانسته ایم حرکت جدی ای در راستای ساخت فیلم های مستند 
فقط برای مسوولان داشته باشیم. چون به عقیده ی من این فرآیند 
باید از سمت مسوولان جامعه آغاز شود. مدیران جامعه و مسوولان 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید از اهالی حرفه ای سینمای 
مستند بخواهند فیلم هایی بسازند که نشان دهنده ی معضلات و 
مسائل جامعه باشد. مسوولان باید از مستندسازان بخواهند که 

مسائل جامعه را با چشم تیزبینشان ببینند و به نمایش بگذارند.
بعد از برگزاری دو دوره جشنواره ی »سينما حقيقت« 
الان که در حال برگزاری ســومين دوره با مديريت 
خودتان هستيد، فكر می کنيد نقاط ضعف جشنواره 

»سينما حقيقت« چيست؟
نقطه ضعف هــا را با  تجربه هایی که در هر دوره از جشــنواره 
در حال کسب آن ها هســتیم، رفع خواهیم کرد. به هر حال 
جشنواره های معتبر مستند دنیا بسیار با سابقه اند و ضعف هایی 
که در جشنواره ی فیلم های مستند ما وجود دارد، به سابقه ی 
کاری، آزمون و خطاهای برگزارکنندگان و ســلایق مختلف 
برگزارکنندگان جشنواره برمی گردد. اما همه ی فراز و فرودهایی 
که مدیریت های مختلف داشته اند، تلاش هایی رو به جلو بوده 
است. من ترجیح می دهم به جای تشریح نقطه ی ضعف ها -که 
البته به آن ها آگاه هستیم- از امیدها و آرزوها بگویم. خدا را شکر 
در این سال ها جشنواره ی »سینما حقیقت« جایگاه خودش را 
بین اهالی سینمای مستند پیدا کرده و اهالی سینمای مستند 
آن را معتبر می دانند. در سطح بین المللی هم توانسته ایم به 
درستی خودمان را معرفی کنیم و میهمان های خارجی هم 
عمدتا خبرهای خوبی از جشنواره به کشورهایشان برده اند. 
با این جایگاه آرزوی من این اســت که در سال های نه چندان 
دور جشنواره ی »سینما حقیقت« هم مثل جشنواره ی فیلم 
فجر نه تنها در تعداد محدودی سالن سینما، بلکه در همه ی 
سالن های ســینماهای پایتخت و حتی در شهرستان ها هم 
برگزار شود و میهمانی اهالی سینمای مستند باشکوه تر و البته 

موثرتر در ارتقای سطح کیفی این سینما برپا شود.
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زندگي در پشت بام
»بازي« سه اپیزود از زندگي و بازي کبوتربازها را 

در سه استان مختلف ایران نمایش مي دهد

امين رحيمي براي ساخت مستند »بازی«، دو سال تحقيق کرده 
است. او حتي داســتان هاي عامه پسند در اين باره را خوانده و 
فيلم هايي را هم که با موضوع کبوتر و کبوتربازي ساخته شده، 
ديده است. به همه شــهرهايي که به کبوتربازي معروف است، 
سفر کرده و حتي افراد خاصي را هم پيدا کرده است که در نهايت 
راضي نشــد ه اند جلوي دوربين مستند او بيايند. او حتي محل 

برگزاری بزرگ ترين مسابقه ی کبوتربازي در تهران را هم پيدا 
کرده و از آن ها فيلم گرفته است. خودش مي گويد از راش هايی 
که گرفته و از تحقيقاتي که انجام داده است، مي تواند سريالی 
ده قسمتي درباره ی کبوتربازها بسازد. اما به قول خودش، اين قدر 
کار را تراشيده تا در طول نود دقيقه ی مستند »بازي«، تماشاچي 

همه چيز درباره  ی کبوتربازي ببيند. 

امین رحیمي
متولد 1360، اهل اسفراین 
و فارغ التحصیل کارشناسي 
سینما است. او مستندهاي 

»موسي پهلوان«، »سالوک«، 
»اجاق روشن«، »سال نو«، 

»دعوت«، »نان بودن« و 
چند مستند و فیلم کوتاه 

داستاني دیگر در کارنامه ی  
کاري خودش دارد. رحیمي 
در دوره ی چهارم جشنواره 
حقیقت هم نامزد دریافت 

جایزه بهترین فیلم شده بود. 

چه طور شد که اين موضوع کبوتربازي را براي 
ساخت مستندتان انتخاب کرديد؟

این مســتند، درباره ی آدم هایي است که به کبوتربازي 
مشغول هستند. چیزي که براي من به عنوان مستندساز 
جالب بود، خرده فرهنگي اســت که بین کبوتربازها در 
جامعه شکل گرفته است. شــاید از دید  فردی عادي و 
از بیرون، فرهنگ خاصي به حســاب نیایــد، اما وقتي 
وارد جمع این افراد شــدم، عده ی  زیادي از سطح هاي 
مختلف اجتماعــي و اقتصادي، از آدم هاي مشــهور و 
ورزشــکارها گرفته تا آدم هاي تحصیل کرده و دکتر و 
مهندس و حتي ســرمایه دارها و کارخانه دارها، در بین 
کبوتربازها دیدم. این آدم  ها بسیار عاشق این کار بودند. 
من هم با دیدن تنوع ســطح اجتماعي آدم هایي که به 
این کار مشغول بودند، ترغیب شدم مستندي درباره ی 

کبوتربازها بسازم. 
شما در اطراف تان کســي را ديده بوديد و با 

اين خرده فرهنگي که مي گوييد، آشــنايي 
قبلي داشتيد؟

بدون پیش زمینه نبودم. در گذشته در بین همسایه ها 
و آشناهاي مان دیده بودم. همیشه هم برایم جالب بود 
که این ها چرا این قــدر دیوانه وار به این کار علاقه مند 
هستند. بعد از ساخت چند مستند، فکر کردم که این 
موضوع جاي کار زیادي دارد. در ابتدا هم نمي خواستم 
مســتندم فقط درباره ی انــواع بازي هــاي مرتبط با 
کبوتربازي باشــد. موضوع هاي مختلــف دیگري در 
فکرم بود. مانند نــژاد کبوترها و معضلاتي که این کار 
براي خــود کبوتربازها دارد؛ معضلاتــي مانند این که 
کبوتربازها تشــکل خاصي ندارند و همین برا ی شــان 
مشــکلاتي به وجود مــي آورد. من در زمــان انجام 
تحقیقاتم در ابتدا متوجه شدم که در اروپا کبوتربازها 
صنــف مخصوص به خودشــان را دارنــد. حتي لیگ 
کبوتربازي دارند و انگلستان به صورت خیلي حرفه اي 
این لیگ ها را برگزار مي کند. درست مانند مسابقه هاي 
فوتبال، قبل از شــروع لیگ، کبوترهــا را باید ثبت نام 
کنند و اگر ایــن مراحل اتفــاق نیفتــد، کبوتربازها 

ايثار قنواتی
روزنامه نگار

نمي توانند در مسابقه شــرکت کنند. اما بعد از انجام 
تحقیقات به این نتیجه رســیدم که بهتر است بیش تر 

روي انواع بازي ها متمرکز شوم. 
تحقيقاتتان را با اســتفاده از چه منابعي انجام 

داديد؟
تحقیقات من دو ســال طول کشید. در ابتدا با تحقیقات 
کتابخانه اي شروع کردم. یک سري از کتاب ها را به سختي 
پیدا کــردم و برخی هم مقداری راحت تر در دســترس 
بود. من با نویســنده هاي این کتاب هــا مصاحبه کردم. 
بعضي هایشان پزشک و دامپزشک بودند و حتي خودشان 
به نوعي پرنده باز بودند. در کنار این تحقیقات، تحقیقات 
میداني زیادي هــم انجــام دادم و با تعــداد زیادي از 
کبوتربازها و کارشناس هایي که در این زمینه کارشناس 

بودند، صحبت کردم.
 خود اين کبوتربازهايي را که در اين سه اپيزود 

مي بينيم، چطور انتخاب کرديد؟
این ها را مانند انتخاب بازیگر براي یک فیلم داســتاني 
انتخاب کردم. من پشــت بام به پشــت بام گشتم و این 
کبوتربازهــا را انتخاب کردم. شــکل انتخاب هم به این 
صورت بود که من از ایــن کبوتربازها فیلم گرفتم و بعد 
آن هایي را که جلوي دوربین راحت تر بودند و شخصیت 
کاریزماتیک تري داشــتند، انتخاب کردم. درواقع این ها 
کبوترباز هایي بودند که مي شد داستان را با آن ها جلوي 

دوربین جلو برد.
 به غيــر از راحت بودن جلــوي دوربين، چه 

ويژگي هاي ديگري در انتخابتان دخيل بود؟
این ها جــزو بهترین ها هســتند. از خیلي ها پرس وجو 
کردم و همه، این  ها را به مــن معرفي کردند. مثلا در 
مســابقات گرو ه بندي، این ها جزو بهترین هاي تهران 
هستند. بعضي هاي شــان هم خیلي علمي این کار را 
انجام مي دهند. مثلا در خوزســتان، کبوترهایي را از 
آلمان وارد مي کنند که بــه کبوترهاي آلماني معروف 
هستند. این کبوترها نژادشان اصلاح شده است و اصلًا 
براي مسابقه هاي مســافتي از آن ها استفاده مي شود. 
در مصاحبه هایي که بــا کبوتربازها انجام دادم متوجه 
شدم که بعضي شان واقعاً سواد این کار را دارند. آن ها 
براي من به شــکل خیلي عملي دربــاره ی نژاد و نوع 
کبوتر توضیح مي دادند. در کنار این ها ســابقه ی افراد 

هم برایم مهم بود. 
بعضي از این کبوتربازها بیســت وپنج تا ســي سال در 
این کار بودند و از پدر و پدربزرگشان این کار را به ارث 

برده بودند. 
شما گفتيد که آشنايي مختصري با اين آدم ها 
داشتيد، اما نگاهتان به کبوتربازها قبل و بعد از 

ساخت اين مستند خيلي تغيير کرد...
نمي توانم بگویم نگاهم به این آدم ها خیلی تغییر کرده 
اســت. اما مي توانم بگویم که حالا این آدم ها را بیش تر 
درک مي کنــم. پیش از این، مي دیدم کــه کبوتربازها 
زندگیشان را سر این کار مي دهند و این شیوه ی زیستی 
چیزي از اعتیاد کم ندارد و آن کســي که وارد این کار 
مي شود دیگر نمي تواند به راحتي رهایش کند. حتي من 
با خانواده و اطرافیــان بعضي از این کبوتربازها صحبت 
کردم و خیلي هاي شــان از این کار شــکایت داشتند و 
مثلا مي گفتند که همســرمان مــا را فراموش کرده و 
همه ی زندگي اش را روی پشــت بام به سر می برد. من 
با کارخانه داري مواجه شــدم که جلوي دوربین براي 

کبوترهایش اشک مي ریخت. 
قبل از این، احساس ها را درک نمي کردم اما وقتي وارد 
جمع آن ها شــدم، که تعدادشان هم کم نیست، حالا تا 
حدودي درکشان مي کنم و نظرم نسبت به آن ها عوض 

شده است.

بازی

»بازي«، سه اپیزود از زندگي اجتماعي کبوتربازها است. هر یک از این 
سه اپیزود روایت، داستان متفاوتي از روند بازي، نوع مسابقه و علاقه ی 
کبوتربازها به این پرنده است. این مستند در سه استان تهران، خراسان 
و خوزستان که به انواع بازي هاي کبوتربازي مشهور هستند، مي گذرد. 
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لطفا وحشت کنید!
گفت وگو با »رامبد جوان« درباره مستندهای محیط زیستی و بحران آب

سال هاست که »رامبد جوان« را به عنوان هنرمندی دغدغه مند نسبت به جامعه و 
محيط زيست می شناسيم. او بارها در برنامه ی »خندوانه« به مشكل بحران آب و تشكيل 
کمپين »قطره  قطره« اشاره کرد. امسال بخشی در جشنواره برای مستندسازی درباره ی 
»بحران آب« در نظر گرفته شده و رامبد جوان هم معتقد است که بايد به شيوه ای 
درباره ی بحران آب مستند بســازيم که همه آن را بشنوند و فراگيری آن در سطح 

جامعه گسترده باشد. جوان در بخش ديگری از صحبت هايش به 
موفقيت فيلم سازانی که با بودجه ی کم فيلم می سازند، اشاره 
می کند و از مستندهای محيط زيستی مورد علاقه اش می گويد. با 
اين کارگردان-بازيگر همراه شديم تا از شگردهای تاثير ساخت 

مستند درباره ی بحران آب و سينمای مستند بگويد.

از آنچه به  عنوان جريان ســينمای مستند در 
ايران شناخته می شود، چه برداشتی داريد؟

تصورم این است که سینمای مســتند پویاتر و موفق تر 
از سینمای داستانی ما است. شــاید چیزی که دربار ه ی 
آن صحبت می کنم، قطعی نباشــد اما سینمای تجربی، 
فیلم سازان کوتاه و مستندسازان ما که بودجه های جدی 
برای کارهایشان اختصاص داده نمی شود و یاد گرفته اند 
با بودجه ی کم فیلم بسازند، موفق تر هستند. معمولا پول 
و بودجه های بزرگ تر، از جانب کسانی به این نوع فیلم ها 

اختصاص داده می شود که شــناخت کم تری نسبت به 
حوزه ای که در آن سرمایه گذاری می کنند، دارند. ازطرفی 
ســرمایه گذاران به دلیل در دست داشتن سرمایه، تصور 
می کنند اجازه ی دخالت، نظر دهی و گنجاندن سلیقه ی 
خود در فیلم را دارند و این کار به کیفیت فیلم و ســینما 
آسیب می زند. در این میان شاید فیلم ساز هم اعتماد به 
 نفس کم تری برای پیشروی پیدا کند که یا به دلیل وجود 
سرمایه گذار اســت یا چون می داند که برای فیلم هزینه 
می شود، می خواهد تلاشــی بیش از حد برای بازگشت 
ســرمایه انجام بدهد. بنابراین پروژه هایی که بودجه های 
شــخصی و کوچک به آن اختصاص داده می شود، اصولا 

موفق تر هستند.

شما فكر می کنيد جای چه 
نوع مستندهايی در سينمای 

مستند ايران خالی است؟
این که چه نوع مســتندی ساخته شود، 

بســتگی به نوع نگاه آدم هــا دارد و فکر 
می کنم مستندهای علمی و زیست محیطی 

کم تر می بینیم. ما در دورانی زندگی می کنیم 
کــه زمین در حــال نابودی اســت. تصورم 
این اســت که باید به همه  چیــز جزئی تر و 
از بالاتر نگاه کنیم. چون بــا این نوع دیدگاه 
می توانیم حتی با یک نگاه جزئی به یک شیء، 
برداشــت های بزرگ تری از جهان و کائنات 

نسرين بختياری
روزنامه نگار



بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
I N T E R V I E W

I R A N

I N T E R N A T I O N A L N E W SR E P O R TR E P O R TI N T E R V I E WI N T E R N A T I O N A L

10

داشته باشیم. بشر امروز احتیاج به مستندهایی با زمینه ی 
علمی و ساختار هوشمندانه و جذاب برای عموم مردم دارد. 
این مهم است که مستند برای همه ی مردم تولید شود و 
لازم است که ابعاد مستندسازی آن قدر گسترده شود که 
مردم مخاطب آن شوند. به نظرم دوران سخت و عجیبی 
را در جهان می گذرانیم و مستندسازان می توانند برای ما 
روایت کنند که ما آدم ها با جهــان خود و موجودات چه 
می کنیم. فکر می کنم بیش از همه، جسارت و جرات برای 
تجربه کردن چیزی که ممکن است هیچ کس روی خوش 
به آن نشان ندهد، کم شــده است. همیشه باید جسارت 
وجود داشته باشد تا راه جدید باز شود. باید از مدگرایی در 
ساخت فیلم فاصله بگیریم؛ به این معنی که در مقطعی در 
سینمای داستان گو، قصه گویی رئالیستی به سبک اصغر 
فرهادی مد می شــود و در مقطعی هم نیمی از مستندها 
در فضای اجتماعی طبقه ی  فقر و ... ساخته می شود و اگر 

این مدبودن از ذهن بیرون برود، شرایط بهتر می شود.
همه از سختی های ســاخت برنامه موفقی مثل 
»خندوانه« و اين که برنامه را بر اساس پژوهش 
و نيازســنجی پيش می برديد، تا حدودی آگاه 
هستند. با توجه به تجربه های مشابه زيادی که 
داشته ايد، نقش پژوهش را در سينمای مستند 

چطور ارزيابی می کنيد؟
پژوهش چه از نظر میدانی و چه از نظر تجربه ی سازنده، 
بخش جدایی ناپذیر فیلم مســتند اســت. در مســتند 
»بختک« -که من تهیه کننده اش بودم- محمد کارت به 
عنوان کارگردان، تجربه ی حضور میدانی در فضای فیلم 
را داشــت و این کار به  نوعی پژوهش محسوب می شود. 
به نظرم هر کاری از جملــه تولید یک محصول خوراکی 
تا تولید یک خودرو احتیاج به پژوهش دارد. متاســفانه 
فکر می کنــم پژوهش در ایران به  عنوان بخشــی جدی 
که روی آن سرمایه گذاری کنند، تلقی نمی شود و ما نیز 

چندان حوصله و عادت به پژوهش نداریم. مستندسازان 
بدون پژوهش عملا کاری نمی توانند انجام دهند و تخیل 
تنها بخشی از کار مستند را تشــکیل می دهد. بنابراین 
مستندســازان باید بدانند به دنبال چه موضوعی، با چه 

ابعادی می روند. 
با توجه به اين که تهيه کنندگی مستند در ايران 
با خطرپذيری بازگشت سرمايه همراه است، چه 
عاملی باعث شد تهيه کنندگی »بختک« را به 

عهده بگيريد؟
تهیه کنندگی فیلم »بختک« به شناختم از محمد کارت 
برمی گردد. قصدی برای این که یک تهیه کننده ی مداوم 
در ســینمای مستند باشم، نداشــتم. فیلم قبلی محمد 
کارت، »خون مردگی« را دیده بودم که خیلی خوب بود و 
علاوه بر این، در فیلم »آزادی مشروط« حسین مهکام هم 
هم بازی بودیم. در آن جا زمینه ای برای معاشرت و آشنایی 
بیش تر با محمد کارت و ایده ی مستندش به وجود آمد. 
وقتی با ایده ی او آشنا شدم، با کمال میل کمک کردم که 
»بختک« ساخته شــود و به یقین قصد تجارت نداشتم؛ 
چون بعد از آن هم هیچ اقدامی بــرای این که فیلم را به 
جایی خاص بفروشــیم، انجام ندادیم. تهیه کنندگی این 
مســتند برای کاری که کارگردان با تجربه ای دارد و در 
عین  حال هزینه ها را کنترل می کرد، ســخت نبود. برایم 
مهم بود که این فیلم ساخته شود و شاید تنها یک کمک 

دوستانه و فرهنگی بود.
*در جشنواره ی »سينما حقيقت« امسال بخشی 
برای مستندهای »بحران آب« وجود دارد. با توجه 
به اين که شما در خصوص بحران آب فعاليت هايی 
داشته ايد، نظرتان درباره ی فيلم سازی مستند 

درباره ی بحران آب چيست؟
اصولا بحــران آب به مــا آدم ها و شــهروندان از مصرف 
خانگی تا کشاورزی، کارخانه ها و ... برمی گردد. همان طور 

که می دانید امکان عرضه ی مســتند در طیف وســیع و 
به صورت گسترده وجود ندارد و اگر قرار باشد مخاطبان 
مستند بحران آب محدود باشند، تأثیر چندانی ندارد. باید 
مستندی بسازیم که همه آن را ببینند و از تماشای بحران 

آب وحشت کنند.
مهم ترين ضعف و قوت ســينمای مستند را در 

چه می بينيد؟
به نظرم نقطه ی قوت ســینمای مستند در این است که 
فیلم سازان تلاش می کنند مستقل کار کنند و به همین 
دلیل خلاقیت و جسارت بیش تری دارند و شاید تولیدات 
ما در سینمای مستند چشــم گیرتر از تولیدات سینمای 

داستانی باشد.
چند سال است که جشنواره ی »سينما حقيقت« 
به  طور متوالی برگزار می شــود. به نظر شما اين 

جشنواره تا چه حد می تواند جريان ساز باشد؟
وجود همه ی جشنواره ها خوب و لازم است اما این تنها در 
صورتی موثر است که شیوه ی برگزاری آن متمرکز باشد. 
برگزارکنندگان »سینما حقیقت« این جشنواره را جدی 
می گیرند. تماشاگران نیز با جدیت جشــنواره را دنبال 
می کنند. به نظرم این جشنواره در حال تبدیل  شدن به 

یک برند است.
و به عنوان آخرين سوال، آخرين مستندی که 

ديديد چه بود؟
من مســتندی بــه نــام »Bag It« دیدم که بســیار 
تکان دهنده و با ساختاری درست بود. این مستند درباره ی 
این بود که تولیدات و محصولات پلاستیکی چه بلایی بر 
سر زمین و آدم ها می آورد. این مستند برداشتی در ذهن 
مخاطب به وجود می آورد که بر اثر دیدن آن به وحشــت 
می افتد. با تماشــای این مستند، می فهمید میزان تولید 
زباله و آلودگی صوتی ما آن قدر زیاد و حیرت انگیز است 

که باورمان نمی شود.

میزان مصرف آب 
ایرانی ها

این آمار نگران کننده ی مصرف 
اب باعث شده امسال بخش 

»بحران آب« با ۷ فیلم ایرانی در 
جشنواره حضور داشته باشد.

امکان عرضه  
مستند در طیف 

وسیع و به صورت 
گسترده وجود 

ندارد و اگر قرار 
باشد مخاطبان 

مستند بحران آب 
محدود باشند، تأثیر 
چندانی ندارد. باید 
مستندی بسازیم 

که همه آن را ببینند 
و از تماشای بحران 

آب وحشت کنند

بررسی میزان مصرف آب در کشور نشان می دهد حدود دو برابر دنیا آب مصرف می کنیم

ایرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟ 
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 نشریه روزانه نهمین
11جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

تالاب سیرانگلی
فیلم مستند »تالاب سیرانگلی« تلاش یک گروه مردمی محیط زیستی برای احیای تالاب های دشت نقده را به 
تصویر می کشد. این گروه که با عنوان »دوست داران طبیعت سولدوز« فعالیت می کند، توانسته است تعدادی 
از تالاب های مهم و خشک شده ی دشت نقده از جمله »تالاب ســیرانگلی« را احیا کند. فیلم مستند »تالاب 

سیرانگلی« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی محمد احسانی است.

من قبلا برای برنامه ای در تلویزیون که در ارتباط با دریاچه ی 
ارومیه بود، ناظر کیفی یک مجموعه ی مستند بودم. بعد از 
پایان آن مجموعه هم فیلمی کوتاه درباره ی دریاچه برای صدا 
و سیما کار کردم. با انجام این دو کار و دغدغه ای که نسبت به 
خشک شدن دریاچه ی ارومیه داشتم، و همین طور مطالعه و 
پیگیری اخبار و مطالب، درباره ی این دریاچه شناخت کافی 
پیدا کردم. طی رفت و آمدهایی هم که بــرای آن پروژه ها 
داشتم، با این سوژه آشنا شدم و ارتباطی با ناخداها پیدا کردم 
و طی مذاکراتی که کردم، قرار شد یک کار مستند با محوریت 
آن ها تهیه کنم. البته ناخداها، ملوان ها و افراد زیادی در این 
منطقه هستند که کارشان را با خشک شدن دریاچه از دست 
داده اند اما من ناخدایی را انتخاب کردم که بعد از این که کارش 
در دریاچه را از دست داده، کشاورزی را برای گذران زندگی 
انتخاب کرده بود. این انتخاب موضوع، به لحاظ حفظ ساختار 
دراماتیک قصه ی فیلمم کمک می کرد. اگر سراغ ناخداهای 
دیگر می رفتم، این قدر قصه و موضوع جذاب نمی شد. دریا 
خشک شده و ناخدا کارش را از دســت داده، او از ملوانی و 
دریانوردی به کشاورزی روی آورده، آن هم در حالی که آب 
نیست و بحران کم آبی گریبان گیر تمام کشاورزان منطقه 
شده است و کشــاورزی اش هم همیشه تحت تاثیر بادها و 

ریزگردهای نمک است و ... . این قصه جذاب بود.

انتخاب شخصيت، دراماتيزه کردن موضوع
طرح که تصویب شد یک سال طول کشید تا کار شروع شود. 
چون زمانی که تصویب شد فصل بارندگی بود و حاشیه ی 
دریاچه ی ارومیه به دلیل بارندگی باتلاقی می شد. در نتیجه 
قرارداد را تمدید کردیم. بــه دلیل این که پیش زمینه ای از 
دریاچه ی ارومیه داشتم و برای کارهای دیگر تحقیق کرده 
بودم، به جزییات موضوع مســلط بودم. اما بــرای این کار، 
چند جلسه با شخصیت فیلمم صحبت کردم. او کشاورزی 
می کرد. کار عجیبی نبود و کشاورزهای زیادی هستند که 

در منطقه مشغول به کارند. اما ویژگی خاص ناخدا سلیمان، 
ارتباط حسی و عاطفی این شخص با دریا و کشتی به نمک 
نشسته اش بود. کشتی اش به خاطر خشک شدن دریا به نمک 
نشسته بود و دیگر کاری از این ناخدا ساخته نبود. اما نگاهش 
به محیط پیرامونش جذاب بود. این نگاه در قالب فیلم مستند، 
دراماتیک به نظر می رسید. او کار کردن و زندگی در بندر و دریا 
را دوست داشت و امیدوار بود که روزی دریاچه پرآب شود و 
بومیان و سایر ملوانان به کار خود بازگردند. من در این فیلم، نه 
فقط با او صحبت کرده ام که بعضی مواقع او را به لوکیشن هایی 
که می خواستم می بردم. مثلا الان دیگر کسی به بدنش لجن 
دریا را نمی مالد، در حالی که قبلا دریا و ساحل آب داشت، 
و افراد زیادی از نقاط مختلف کشــور و استان و از جمله 
ایشــان می رفت و به خاطر درمانی بودن لجن دریاچه، 
لجن به بدنش می مالید. اما الان ایــن کار را نمی کنند. 
چون نه آب اســت، نه فرهنگ لجن درمانی. اما من از او 
خواستم این کار را بکند تا در روایت فیلم، گریزی به فواید 
لجن دریاچه ی ارومیه هم داشته باشم. در نهایت از میان 
صحبت ها و واقعیت هایی که در زندگی روزانه ی او اتفاق 
می افتاد، آن هایی را که مد نظرم بود و قصه را پیش می برد 
و در ضمن به جذابیت فیلم کمک می کرد، انتخاب کردم.

خلاصه و مفيد
طرح و فیلم نامه، سی دقیقه تصویب شــده بود، و من هم 
زندگی شخصیت فیلمم را می دانستم، به خاطر همین در 
همین حدود زمانی ساختمش. می توانستم با داستانک های 
واقعــی و موضوعاتی که متوجه ناخدا بــود، فیلم را تا 50 
دقیقه و بیش تر هم ادامه بدهم اما  اعتقادم این است که آدم 
زیاده گویی نکند. این شد که با 25 دقیقه فیلم را بستم که 
هم ساختار دراماتیک را حفظ کنم، هم خلاصه گویی کنم که 
مخاطب خسته نشود، هم قصه ی ناخدا را گفتم، هم بحران 

دریاچه ی ارومیه را. کاری که حق مطلب ادا بشود.

ناخدا، کشاورز شد!

روایت کارگردان مستند »ناخدا سلیمان« از ناخداهایی که با 
خشک شدن دریاچه  ارومیه کارشان را از دست داده اند

Basically the water crisis is related to people 
like us and the citizens in general and it covers 
a wide range of sectors among them agriculture 
and  indus t ry.  As  you  know,  i t  i s  a lmos t 
impossible to distribute documentary films in a 
widespread atmosphere and in a public manner. 

On the other hand, a documentary film 
on water crisis with a limited range of 

spectators won’t prove effective. We 
should make a documentary that be 
seen by all the people to make them 
fully aware and somehow horrified 
about the crisis. 
I recently watched a documentary 
named Bag It that used an appropriate 

structure to be a moving warning in 
the end. The film was about 

the disastrous effects of 
the plastic products on 
the earth planet and 
i t s  habi tants .  This 
documentary creates 
a n  u n d e r s t a n d i n g 
ins ide  the  mind of 
the spectator that is 
te r r ib ly  shocking. 

The  amoun t  o f  ou r 
garbage product ion 
and noise pollution is 
so high and surprising 
that  is  beyond belief 
for us.      

On Water 
Crisis

ناخدا سليمان

سلیمان ناخدای کشتی به نمک نشسته  ای در دریاچه ارومیه است که 
پس از خشک شــدن تدریجی دریاچه، کار خود را از دست داده است. 
تنها کار او برای امرار معاش خودش و خانواده اش، ناخدایی روی همان 
کشتی بود. اما حالا پس از بیکار شدنش به کشاورزی مشغول شده. کاری 

که تحت تاثیر بحران دریاچه ی ارومیه از آینده ای برخوردار نیست .
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درباره بحران آب فيلم بسازيد

بر اساس آن چه در مطبوعات 
منتشر شده، سال 89 حدود 
هفت هزار و ۷00 حلقه چاه 
شناسایی شــده که بیش از 
300 حلقــه ی آن غیرمجاز 
است. از سوی دیگر نشست 
زمین در برخی اســتان ها 
اصلاح شدنی نیســت. این آمار دل آدم را به درد می آورد.  
چون چاه های غیرمجاز، باعث کاهش منابع زیرزمینی آب 

و فرو نشستن دشت ها شده است.
وقتی بچه بودیم آب مایه ی حیات بود اما حالا هوا هم به آن 
اضافه شده اســت. بچگی های ما هوا خوب بود چون مردم 
با درشــکه رفت و آمد می کردند اما حالا هر کس اتومبیل 
جداگانه ای دارد و آلودگی هوا نفس کشیدن را سخت کرده 
است. از مردم می خواهم که از استفاده ی بی رویه آب بپرهیزند 
و از آب هایی که قبلا مصرف شده برای مصارفی مانند آبیاری 
درختان و گل ها استفاده کنند. جمعیت ما در سال های اخیر 
دو برابر شده و همین افزایش باعث بروز مشکلات و کمبودهایی 
شده است. از آن طرف کاهش بارندگی موجب خشک سالی 
بسیاری از تالاب ها و رودخانه های کشور شده است و مردم هم 
متاسفانه آن طور که باید، به الگوی بهینه ی مصرف آب توجه 
ندارند. بهترین و تاثیرگذارترین راهکار برای فرهنگ سازی، 

ساخت فیلم یا سریال درباره ی موضوع بحران آب است. 

جمشيد مشايخی
بازیگر

سعادتعلی سعیدپور
 متولد 13۴8 در تبریز است. 
پیش از این مستندهای »نور 

مقدس« و »سکه به روایت 
تاریخ« را ساخته است.
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تصویر حقیقت ترسناک خشکیدگی 
مستند »مادرکشی«؛ قصه پرغصه بحران آب در ایران 

»مادرکشی« دومين مستند بلندی است که کميل سوهانی درباره ی يک بحران ساخته است. سال گذشته سوهانی با مستند »جای 
خالی« شناخته شد. مستندی که سراغ موضوع کم تر پرداخته شده ی »فرهنگ عمومی« رفته بود. پرداخت سوهانی به موضوع حفر 
قنات در ايران در بخشی از مستند »جای خالی« بهانه ساخت دومين مستندش شد. »مادرکشی« که يكی از مهم ترين بحران های 
زيست محيطی چند سال اخير ايران را بررســی می کند؛ در بخش ويژه »بحران آب« اين دوره از جشنواره برای اولين بار به نمايش 
درمی آيد. مستندی که سوهانی برای ساختش پژوهش گسترده ای کرده است تا اطلاعات غيردقيق مخاطبانش را درباره ی پديده 

»خشكسالی« در ايران اصلاح کند. اطلاعاتی که او را با زاويه های تازه ای از موضوع بحران آب در کشور رو به رو کرد.

کمیل سوهانی
کمیل سوهانی متولد 1360 
تهران است. او که کارشناس 

ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه 
صدا و سیماست پیش از 

مستند »مادرکشی« مستند 
بلند »جای خالی« را ساخته 

است.

پيشنهادی که برايم دغدغه شد
پیشنهاد ساخت مســتندی درباره ی موضوع بحران آب از 
طرف آقای شکیبانیا به عنوان تهیه کننده به من داده شد. 
ایشــان مســتند قبلی ام را دیده بودند و بخش مربوط به 
قنات در آن مستند مورد توجه شان قرار گرفته بود. من هم 
این پیشــنهاد را پذیرفتم چون معتقدم بحران آب، بحران 
موجودیت ایرانیان است. مستند قبلی ام درباره ی فرهنگ 
مردم ایران بود و فکر کردم مستندی درباره بحران آب یعنی 
مستندی درباره حیات مردم ایران. در همان پژوهش های 
اولیه به این نتیجه رسیدم که موضوع بحران آب در کشور ما 
آن قدر با اهمیت است که اگر درباره ی آن فکری نشود ممکن 
است موجودیت چندین هزار ساله ی مردم ما را از بین ببرد. 
به همین دلیل پژوهش ها راجدی تر و گسترده تر کردیم تا 

بتوانیم به دلایل دقیق تری در ایجاد این بحران برسیم.

پژوهش هايی که حقيقت را افشا کردند
وقتی پژوهش اولیه درباره ی موضوع بحران را شروع کردم 
با منابع پژوهشــی زیادی روبه رو شدم. رسانه های مختلف 
در ســال های اخیر درباره این موضوع کار کــرده بودند و 
وقتی آرشیو روزنامه ها را ورق می زدم تیترهای مختلفی را 
می دیدم که هر یک زاویه ای از موضوع بحران آب را نشــان 
می داد. اما وقتی پژوهش ها عمیق تر شدند و با کارشناسان 
این حوزه صحبت های بیش تری کردم، متوجه شدم موضوع 
بحران آب میان دو پدیده ی »خشکسالی« و »خشکی« در 
حال حرکت است. در واقع خشکسالی ها در حالت عادی به 
پدیده ی خشکی یک ســرزمین منجر نمی شوند اما اگر در 
دوره خشکسالی تمهید خاصی نداشته باشیم این خشکسالی 
به خشکیدگی سرزمینمان منتهی خواهد شد.در پروسه ی 
پژوهش با صحبت هایی که با کارشناســان زیادی داشتم، 
متوجه شدم متاســفانه ما با این بحران روبه رو هستیم. من 

شخصا قبل شروع پژوهش هایم فکر می کردم کشورمان به 
دلیل شرایط اقلیمی دچار بحران آب شده است اما هرچه در 
پژوهش ها جلوتر رفتم متوجه شده متاسفانه نقش نیروی 
انسانی در این پدیده بسیار پررنگ است. متاسفانه مهندسی 
آب در این بحران نقش پررنگ تری از شرایط اقلیمی دارند و 
این حرفی است که سعی کردیم در »مادرکشی« بیان کنیم.

مستندی با جغرافيای همه ايران برای همه مردم ايران
برای این مستند با 20 نفر از کارشناســان و فعالان مسائل 
محیط زیست،  مدیریت منابع آب، مهندســی منابع آب و ... 
حرف زدیم.گرچه حرف ها تخصصی هستند اما سعی کردیم 
در 12-10 استان کشور مظاهر مختلف خشکسالی را نشان 
دهیم. از کشاورزی گرفته تا آسیب های محیط زیستی که بر 
اثر خشکسالی به وجود آمده است. همه سعی مان این بود که 
کسانی که درکی از موضوع بحران آب در کشور ندارند با دیدن 
این مستند از زوایای مختلف متوجه این بحران بشوند. یعنی 
فقط به بحث کارشناس یا نشان دادن مظاهر خشکسالی اکتفا 
نکردیم. هدف من این بود که »مادرکشی« رویکرد مخاطبش 

را نسبت به موضوع بحران آب تغییر دهد.

از امروز تا گذشته ی دور
فرم روایت »مادرکشی« فرم گزارشــی است که فقط در 
مظاهر خشکســالی امروز باقی نمی ماند و به تاریخچه ی 
این بحران در کشور هم می پردازد. خوشبختانه برای این 
مستند موفق شدیم پژوهش تصویری خیلی خوبی داشته 
باشیم. در کنار تصویرهایی که مساله امروز آب در کشور را 
نشان می دهد، تصویرهایی از وضعیت آب در گذشته ایران 
داریم و به موازات این تصاویر بــا افرادی حرف زده ایم که 
در اقشار مختلف و شــرایط مختلف با موضوع بحران آب 

ارتباط پیدا می کنند.
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مادرکشی

»مادرکشی« مستندی است با درون مایه نگاه آسیب شناسانه به وضع 
حکمرانی آب در ایران. این مستند با رویکردی پژوهشی می کوشد، ضمن 
به تصویر کشیدن مظاهر و نتایج بحران آب، علل مختلف به وجود آمدن 

این بحران را در ایران بررسی کند.

بحران آب

اوسیا
»قنات زارچ یا کانــال فاضلاب؟«؛ ایــن خط اصلی 
مستندی است که علیرضا دهقان برای تحقیق و تولید 
آن دو سال زمان گذاشته تا سیر 
نابودی یکی از عجایب یزد را به 
تصویر بکشــد. قنات زارچ در 
اســتان یزد با قدمتی نزدیک 
به سه هزار ســال و با مسافتی 
طولانی، روزگاری آب شرب و 
کشاورزی بیش از 800 خانوار را 
فراهم می کرده، اما در سال های 
اخیر مشغول دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی نظیر 
ریخته شــدن فاضلاب و هجوم بی امان خشک سالی 
است. ریخته شــدن فاضلاب شــهری و به خصوص 
بیمارستان ها در جریان ساخت و سازهایی که در طول 
مسیر به این قنات می ریزد، مهم ترین انگیزه ی دهقان 

برای ساخت »اوسیا« بوده است. 

چند هزار سال و چهل دقیقه
چشمه ی طاق بستان کرمانشــاه یکی از نقاط دیدنی و 
جاذبه های تاریخی معروف است و چند هزار سال این 
چشمه وجود داشته اســت، اما اخیرا خبری در سراسر 
دنیا منتشر شــد که درباره ی 
خشک شــدن این چشمه طی 
۴0 دقیقه بود! ســعید رسولی 
در یک مستند گزارشی به این 
موضوع پرداخته  است؛ »کار ما با 
یک هفته تحقیق فراوان آغاز شد 
و درباره ی چشمه طاق بستان و 
معضل آب در کرمانشاه تحقیق 
کردیم. شــبِ وقوع این اتفاق، 
نگهبان شیفت شب ناگهان با این مساله مواجه می شود 
که آب چشــمه طی ۴0 دقیقه به زمین برمی گردد و 
چشمه خشک می شود. در این مستند با یک گروه فعال 
محیط زیست کرمانشاهی همراه می شویم و در کنار آن ها 

علل این اتفاق را  پیگیری می کنیم.« 

کوهستان سکوت
این مستند روایتی از تغییرات زندگی مردم منطقه ی 
»گیســکان« از زیســتن بدوی تا امروز است. آن ها 
دور از جامعه زندگی می کردند و همه ی کارها را به 
شیوه ی 200 سال پیش انجام 
می دادند. داریوش غریب زاده 
می گوید این مستند را در طول 
چهار سال گذشته در منطقه ای 
کوهســتانی و دورافتــاده در 
بوشــهر با نام »گیســکان« 
تولید کرده  اســت: » زندگی 
نیمه بدوی مردم این شهر من 
را برای ساخت چنین مستندی 
ترغیب کرد. در واقع این مستند روند تکامل زندگی 
مردم این منطقه را به تصویر می کشد. « »کوهستان 
سکوت« در طول 2۷ بار سفر غریب زاده به این منطقه 

تولید شده است.

C I N E M A V E R I T E



 نشریه روزانه نهمین
13جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

تنها میان طالبان
مستند 5۷ دقیقه ای »تنها میان طالبان« روایتی است بی واســطه از حضور یک مستندساز ایرانی در مناطق تحت کنترل طالبان که برای اولین بار، در 
نهمین دوره ی جشنواره ی  بین المللی »سینما حقیقت« روی پرده می رود. محسن اسلام زاده، کارگردان فیلم با تاکید بر این که طی ده سال اخیر هیچ 
دوربینی در بین طالبان نتوانسته حضور پیدا کند، درباره ی ساختار این مستند می گوید: »مستند »تنها میان طالبان« یک مستند مشاهده گر است که 

سعی دارد با حضور بی واسطه در مناطق تحت کنترل طالبان، از نزدیک با واقعیت های این گروه آشنا شود و شیوه ی حکومت داری آن ها را بیان کند.«

روز ماناسلو، شب توچال
روایت صعود سه کوه نورد ایرانی به هشتمین قله   مرتفع دنیا

رضا توفيق جو سال گذشته با فيلم »زار خاک« در جشنواره ی »ســينما حقيقت« شرکت کرده بود و امسال هم با فيلم »گزارشی از 
ماناسلو« در جشنواره حضور دارد. فيلمی که قصه ی ســختی های کوه نوردی را به تصوير کشيده است. توفيق جو برای ساخت اين 
مستند بلند، زمان زيادی را در ارتفاعات توچال سپری کرده و ايده های زيادی برای ساخت اين فيلم داشته است. ايده ی اوليه ی فيلم 
دی ماه ۹۲ شكل گرفته است؛ زمانی که توفيق جو به همراه تعدادی از بچه های کوه نورد فيلمی از ماناسلو )هشتمين قله ی مرتفع دنيا( 

را تماشا کرد و با تماشای آن تحت تاثير قرار گرفت.

رضا توفیق جو
متولد 1358 شهر رشت و 

دانش آموخته مهندسی معدن 
است. فیلم تئاتر اوراتوریرو،  
فیلم تئاتر خانه برناردا آلبا و 

فیلم مستند زارخاک از جمله 
ساخته های اوست. حضور در 

 جشنواره بین المللی
Silk Road  دوبلین 2015 از 

جمله حضورهای بین المللی 
رضا توفیق جو است.

يک پيشنهاد پردردسر
پیشنهاد اولیه ی خودش را برای ساخت به دوستانش داد 
و بعد از گذشت یک ســال آن را اجرا کرد؛ »دی ماه سال 
92 بود که با بچه های کوه نورد، یعنی امید آقامحمدی، 
حســین صالحی و برادر زنده یاد جعفــر ناصری دیدار 
داشتیم و آن ها از ماناسلو فیلم داشتند و به من سفارش 
ســاخت چنین فیلمی را دادند. در واقع پیشــنهاد خود 
بچه های کوه نورد بود و بعد از گذشــت یک ســال و نیم 
با همین بچه هــا رفت و آمدهــای مکرر داشــتیم و با 
صحبت هایی که شد، از دی ماه سال 92 تا شهریور امسال 
هم درگیر ساخت فیلم بودیم. برای من هم قصه ی جذابی 

بود و استقبال کردیم.«
پروسه ی تولید برای ساخت نزدیک به دو سال طول کشیده 
است. ایده های زیادی برای ساخت فیلم مطرح شده اما تیم 
تولید نیاز به یک ایده ی انســجام یافته داشته اند؛ »تقریبا 
یک سال و نیم و شاید هم بیش تر تولید فیلم طول کشید 
و طی صحبت های متعددی که با بچه ها داشتیم، اشراف 
بیش تری هم بر موضوع پیدا کردیم. بعد از آن به فیلم نامه 
رسیدیم و با توجه به فیلم نامه ای که داشتیم صحنه هایی 
با ارتفاع ۴ هزار متری در ایســتگاه هفت توچال بازسازی 
کردیم و یک ســری صحنه ها هم در تهران فیلم برداری 

کردیم. تقریبا سه ماه هم تدوین فیلم زمان برد.«

بازسازی در توچال
 طبیعتا زمانی که از یک قصه در خارج از شهر، آن هم در دل 
کوه حرف می زنیم، پای مشکلات تازه ای به میان می آید. 
تیم تولید برای ساخت این مستند بلند، سختی های زیادی 
را تحمل کرده اند تا بتوانند آن را به ســرانجام برسانند؛ »ما 

سه روز در ایستگاه هفت توچال اقامت داشتیم و آن سه روز 
بسیار سخت بود. با این که در اردیبهشت ماه آن جا بودیم، اما 
پلان هایی که باید می گرفتیم شب بود و سه ساعت بیش تر 
نمی توانستیم فیلم برداری کنیم. چند ساعتی استراحت 
می کردیم و دوباره فیلم برداری را شروع می کردیم. خودم 
هم در آن مدت دچار ســردردهای شدیدی شده بودم و به 
طور کلی شرایط سختی در آن محیط داشتیم. بچه ها هم 

دچار استخوان دردهای شدید می شدند.«
با این صحبت ها متوجه می شــویم که لوکیشــین اصلی 
توچال بــوده و از کارگردان فیلم می پرســیم که آیا برای 
ساخت از بازسازی هم استفاده کرد است یا نه؛ »لوکیشن 
اصلی توچال بود،  اما درصــد زیادی از صحنه های فیلم از 
صحنه هایی است که بچه ها در مسیر صعودشان به ماناسلو 
داشته اند و بازســازی های زیادی نداریم. به دلیل این که 
شب تا صبح که دوربین شان کار نکرده است، ما یک سری 
صحنه ها را فیلم برداری کرده ایم. بیش تر صحنه ها را خود 

بچه ها از ماناسلو داشتند و ما از آن ها استفاده کردیم.«

مستندی برای همه
مســتندی که قصه دارد، به خوبی می تواند با عموم مردم 
ارتباط برقرار کند. رضــا توفیق جو این نکتــه را یکی از 
ویژگی های مثبت این مســتند بلند می داند؛ »زمانی که 
یک قصه  صادقانه روایت می شود، باعث آشنایی مخاطب 
با اتفاقات و شرایط مختلف می شود. به همین دلیل زمانی 
که قصه صادقانه روایت می شود، تماشاگر با فضای جدیدی 
مواجه می شود که برایش قابل احترام است. وقتی سوژه  
صادقانه بیان می شود، تلخ و شیرینی اش هم مهم نیست؛ 
فقط این موضوع اهمیــت دارد که بیننده را با یک جهان 
جدید روبه رو می کند که برای او ابهام برانگیز است. سعی 
کردم در فیلم دنیای درونی افرادی را که تمام هویت شان 

با کوه نوردی شکل گرفته است، با مخاطب آشنا کنیم.«

الميرا حصارکی
روزنامه نگار

گزارشی از ماناسلو

در سال 2012 سه نفر از کوهنوردان ایرانی به قله ماناسلو )یکی از قله های 
هیمالیا( صعود می کنند، اما پس از صعود به قله با هوای بد مواجه شده و 

در راه بازگشت دچار حادثه انسانی می شوند. 
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فیلم نیمه بلند

فیلم کوتاه

گربه های ناآرام

زندگی در جزر

مستند زیست محیطی »گربه های ناآرام« به کارگردانی 
میلاد خالقی منش و فرشاد شکیبی، تاریخچه ی زندگی 
گربه سانان ایران مانند شــیر، ببر و یوز ایرانی را مورد 
بررســی قرار می دهد. تصویربرداری این مستند در 
شرایط بسیار سخت و طی چهار فصل در مناطقی از 
جمله سمنان، شاهرود، تهران، دشت کویر، جنگل های 
شمال کشور و دشت لار تهران انجام شده است. یکی 
از ســختی های کار در این پــروژه کمبود تجهیزات 
تصویربرداری مناسب برای ساخت چنین اثری بوده 
که این مشــکل با همکاری موسسه ی حیات وحش 
و دوربین های تله ای که این موسســه در طول کار در 
اختیار گروه قرار داده، تا حد زیادی حل شــده است. 
آخرین سکانس این مســتند در باغ وحش تهران و با 
تصویربرداری از حیواناتی که به خاطر شکار غیرقانونی 

دچار نقص عضو شده اند، به پایان رسیده است.

امسال ســه فیلم از استان خوزســتان در جشنواره 
حضور دارد که »زندگی در جزر« یکی از آن هاست. 
فیلمی به کارگردانی سعید البوعبادی. »زندگی در 
جزر« به زندگی مردی می پردازد که باید منتظر جزر 
و مد دریا باشد تا بتواند پی لقمه ای نان برود. کار این 
مرد به این شکل است که وقتی آب دریا بالا می آید تا 
روز بعد که آب دوباره پایین برود، او به ساحل رفته و 
با سختی و تلاش فراوان به جست وجوی آهن هایی 
می پردازد که به واسطه ی بالا آمدن آب دریا به ساحل 
آمده است. او با زحمت زیاد آهن را جست وجو کرده 
و آن ها را بیرون می آورد تا از طریق فروش آن زندگی 

خانواده اش را اداره کند.
سعید البوعبادی پیش از این چهار مجموعه مستند 
در ۴0 قسمت با موضوع مستند اجتماعی به سفارش 
شــبکه ی خوزستان ساخته اســت. یک فیلم بلند 
مستند اجتماعی و فیلم نامه ی »پایان دوم« هم در 
کارنامه او وجود دارد که قبلا در جشــنواره ی فیلم 

فجر هم روی پرده رفته است. 



خرید و فروش در زیر زمین
 »کار در واگن« داستان  زن های دست فروش مترو را روایت می کند

پريسا عشقی قبل از اين که ساخت »کار در واگن« را تجربه کند، بيش تر سراغ ساخت مستندهايی با سوژه های فرهنگی می رفت. مثل 
آخرين مستندی که کار کرد و اسمش »خانه سيمين و جلال« بود؛ مستندی درباره ی زندگی سيمين دانشور و جلال آل احمد. اما اين بار 
موضوع اشتغال زنان در مترو ذهنش را درگير کرده است و بعد از مدتی تحقيق تصميم گرفته که اين مستند را جلوی دوربين ببرد. 
سوژه ای هيجان انگيز و در عين حال سخت. برای گرفتن فيلم در واگن های مترو با دردسرهای زيادی روبه رو شده، اما عقب نشينی 

نكرده، چون آن قدر با اين سوژه درگير شده بوده است که دوست داشته کاری در اين حوزه انجام بدهد.

پریسا عشقی
متولد 1350 در تهران است 

و کارشناسی ارشد ادبیات 
نمایشی از دانشگاه هنر تهران 
دارد. او پیش از این فیلم های 
»حوض ایرانی«، »حیات در 
حیاط«، »جلال آل احمد« و 

»خانه سیمین و جلال« را 
ساخته است. 

رفت و آمدهای دردناک
ایده ی ساخت مستند »کار در واگن« زمانی که درگیر ساخت 
»خانه سیمین و جلال« بود به ذهنش رسید. برای رسیدن 
به مقصد از مترو استفاده کرد و با دیدن زنانی که در مترو به 
فروشندگی مشغول بودند، به فکر ساخت مستندی در همین 
زمینه افتاد؛ »حدود سال 90 یا 91 بود که درگیر کار مستند 
قبلی ام بودم. روزها با مترو می رفتم و می آمدم و در همین 
رفت و آمدها خانم های دست فروش را می دیدم. خانم هایی 
که تعدادشــان کم نبود و همه ی آن ها مشــغول فروختن 
اجناسشــان بودند. با یکی دو نفر از آن ها صحبت کردم و 
بعد از مدتی که تحقیق کردم، متوجه شدم از خانواده های 
کم بضاعت و بی سرپرست هســتند. کسانی که مشکلات 
مالی دارند و به دلیل این که مهارت خاصی ندارند، به این کار 
روی آورده اند. آن زمان که این موضوع ذهنم را درگیر کرد، 
زمانی بود که مدیریت جدید شبکه مستند آمدند، گفتند 
ما از کارهای اجتماعی اســتقبال می کنیم. اوایل این طرح 
را با ناامیدی ارائه کردم؛ به دلیل این که می دانستم موضوع 
ناراحت کننده ای است و شاید تلویزیون موافقت نکند. اما این 
طرح مورد استقبال قرار گرفت و تولید فیلم را شروع کردیم.«

فراری از دوربين ها
نزدیک به یک ســال پروســه ی تولید این مستند بلند 
طول کشــیده و بیش ترین نگرانی روزهــای تولیدش به 
فیلم برداری در متروی تهران و شــلوغی بازمی گشــت: 
»از ســال 93 که طرح را ارائه کردم، تحقیقات میدانی را 

شــروع و تمام خطوط متروی تهران را بررسی کردم. در 
طول این مدت نگران پروســه ی فیلم برداری بودم که آیا 
می شود همه ی این مســائل را مقابل دوربین ببریم؟ به 
دلیل این که چهره ی افراد نشان داده می شد و زمانی که 
دوربین وجود دارد، حداقل 6 یا ۷ نفر پشت دوربین هستند 
و یک کار گروهی است. بعد از مدتی تصمیم گرفتم بر خط 
تجریشـ کهریزک تمرکز کنم؛ به دلیل این که تعداد زیادی 
از دست فروش ها در آن خط هستند و همه ی اقشار جامعه 
در آن خط دیده می شــوند. زمانی که فیلم برداری را آغاز 
کردیم، تمام کسانی که قول داده بودند صحبت کنند، اصلا 
حاضر نشدند مقابل دوربین قرار بگیرند. جدا از این موضوع، 
فیلم برداری در مترو هم بسیار دشوار بود و قوانین خاص 
خودش را داشت. اما با همه ی این احوال در پروسه ی تولید 
توانستیم با تعداد کمی از خانم ها صحبت کنیم و بعضی هم 
خواستند که چهره شان نشان داده نشود و صحبت کردند. 
در این میان تنها یک خانم حاضر شد به خانه اش هم برویم 

و شرایطی را که داشت، از نزدیک ببینیم.«

يک مستند زنانه
هر فیلم سازی برای نزدیک شدن به قصه ی فیلم، پروسه ی 
ویژه ای را طی می کند. مهم ترین نکته برای پریسا عشقی این 
بوده است که هیچ چیزی بازسازی نشود و تمام سکانس ها 
واقعی برداشت شود تا مخاطب با داستان همراه شود؛»زمان 
کارگردانی تمام تلاشم این بود که چیزی بازسازی و تکرار 
نشــود. به دلیل این که احساس می کردم تمام مسائلی که 
وجود دارد، تکرار نشدنی است و به همین دلیل روی صدا 
و تصویر بســیار حساس بودم و اصرار داشــتم با صدابردار 
و تصویربرداری همکاری کنم که کار مســتند انجام داده 

الميرا حصارکی
روزنامه نگار

باشند. تمام تلاشــم این بود که زمانی که مخاطب فیلم را 
تماشا می کند، احســاس کند متروی تهران در سال 9۴ را 
می بیند. ســعی کردم یک تصویر واقعی از شهر زیرزمینی 
تهران نشان بدهم.« دغدغه های اجتماعی جزئی از زندگی 
هنرمندان است و کارگردان »کار در واگن« هم قبل از ساخت 
این مستند با مقوله ی زنان مستندی را تهیه کرده بود؛ »تمام 
مستندهایی که ساخته ام در رابطه با میراث فرهنگی بوده 
است، اما با این موضوع آشنایی داشتم. اولین مستندی هم 
که ساختم درباره ی خانم هایی بود که رابط بهداشت می شوند 
و اصلا اسمشان »رابط بهداشت« بود. در آن سال ها احساس 
می کردم زنان ایرانی توانایی بســیار زیادی دارند که وارد 
اجتماع شوند و برای جامعه شان مفید باشند. اما در واقع فیلم 
»کار در واگن« نخستین فیلمی است که درباره ی خانم ها 

ساخته ام و به آن ها توجه کرده ام.«

سينما حقيقت، 10 سال بعد
در پروسه ی ساخت این مستند، پریسا عشقی با این موضوع 
همراه شده است و مقوله ی زنان و اشتغال آن ها تبدیل به 
یکی از دغدغه های اصلی او شــده و می گوید ممکن است 
باز هم سراغ مستندی در همین حال و هوا برود؛ »زمانی که 
کار مستند انجام می دهید، متوجه می شوید چقدر ساختن 
فیلم مستند دشوار است و با خودتان می گویید نمی توانم 
این کار را انجام بدهم. با توجه به این که تمام ســاخته های 
قبلی ام درباره  ی موضوعات فرهنگی بوده است، زمانی که 
مشغول ساخت مستند »کار در واگن« بودم، برای فضای 
کارهای قبلی ام دل تنگ شدم اما در حال حاضر که این کار به 
پایان رسیده است، دوست دارم باز هم مستندهای اجتماعی 
بســازم. این را هم بگویم که ساخت کارهای مستند بسیار 

دوست داشتنی، جذاب و در عین حال خطرناک است!«
کارگردان »کار در واگن« مانند بســیاری از مستندسازان، 
برگزاری جشنواره ی »ســینما حقیقت« را راهی برای پویا 
شدن عرصه ی مستند سینمای ایران می داند؛»جشنواره ی 
سینما حقیقت مهم ترین و به نوعی پیشانی سینمای مستند 
به حساب می آید. بعد از جشنواره ی سینما حقیقت هم جشن 
خانه ی سینما است. در واقع ما همین دو جشنواره را داریم که 
برایمان اهمیت زیادی دارد. به دلیل این که تمام مستندهای 
ساخته شده در طول سال به نمایش درمی آیند و مستندسازان 
با آثار یکدیگر آشنا می شوند. فکر می کنم 10 سال دیگر حضور 
یافتن در چنین جشنواره هایی بسیار سخت خواهد شد و با 

گذشت زمان کیفیت بهتری خواهد داشت.«

کار در واگن

هر روز صبح وقتــی واگن های مترو به حرکت درمی آیند، شــهری در 
زیرزمین تهران به جنبش درمی آید. در متن این شــهر زیرزمینی زنان 
دست فروش مترو به سان چریک های شهری در تقلای بقا در واگن های 
مترو به تکاپو می افتند. این مســتند نگاهی تحلیلی و واقع گرا دارد به 
چرایی و دوام رو به گسترش پدیده ی زنان دست فروش متروی تهران و 

با یکی از آن ها همراه می شود. 
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 نشریه روزانه نهمین
15جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

نوروز به وقت تهران
مستند »نوروز به وقت تهران« به کارگردانی هادی آفریده، امروز در بخش فیلم های نیمه بلند روی پرده می رود. این فیلم 

درباره ی برگزاری مراسم نوروز در تهران از دوران قاجار تا به امروز است و در دو دوره ی زمانی به شکل موازی روایت می شود. 
روایت نخست، تهران امروز و شرایط برگزاری این آیین ملی را بازگو می کند اما روایت دوم رویکرد بازیابی خاطرات جمعی 
دارد. آفریده سراغ ساکنان معتبر تهرانی رفته تا به وسیله ی این افراد و مواد آرشیوی بکر، نوروز تهران قدیم را بازیابی کند.
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داریوش یاری
از دانشگاه سوره کارشناسی 

کارگردانی دارد. در سابقه ی او 
ساخت فیلم های کوتاه داستانی 

و مجموعه مستندهای آیینی 
»در رکاب نگین فیروزه ای« 

و »یک ایوان تماشا« دیده 
می شود. همچنین سریال های 
»مدرسه ما« و »خانه ای روی 

تپه« و تله فیلم های »حبیب«، 
»حرف مردم«، »مسافر باران« 

و ...  را هم او ساخته است. 
او برای فیلم های مستند و 

داستانی اش تا به حال بیش از 
پانزده جایزه ی بین المللی و 

داخلی برده است. 

ايده ی اوليه ی ساخت مستند »کربلا جغرافيای 
يک تاريخ« از کجا آمد؟

ایده ی اولیه توســط یکی از دوســتانم به اسم محمدعلی 
قلی زاده -که فیلم بردار اســت- شکل گرفت. یک روز که با 
هم صحبت می کردیم، پیشــنهاد داد نگاهی به معماری و 
جغرافیای شهر کربلا داشته باشیم که چطور ساخته شده 
است و بعد از آن در مورد این موضوع تحقیقاتی انجام دادیم 
و مطالعاتی داشتیم و به کربلا سفر کردیم و بعد از آن موضوع 
برایمان جدی شد. اما بخش جدی تحقیق و پژوهش های 
فیلم »کربلا جغرافیای یک تاریخ« به معماری آن تعلق دارد. 
با این حال در حال حاضر که فیلم را می بینید، سهم بخش 
معماری کم تر است. در واقع در نهایت فیلم به سمت دیگری 
رفت و به جای اینکه یک فیلم مستند درمورد معماری باشد، 
به فیلمی دربار ه ی این که حادثه ی عاشورا، چطور به حماسه 

تبدیل شده است، تغییر پیدا کرد.
در اين تحقيقات و پژوهش ها چه پروســه ای 

طی شد؟
قبل از فیلم برداری نزدیک به هفت سال تحقیق و پژوهش 
داشتیم و دو سال به بخش معماری پرداختیم. پروسه ی 
نگارش و پژوهش طولانی بود. بعد از این که تحقیقات ما 
به پایان رسید، قبل از هر کاری باید فیلم نامه می نوشتیم؛ 
فیلم »کربلا جغرافیای یک تاریخ« یک فیلم نامه ی هشتاد 
صفحه ای دارد که با مشاوره ی آقای تهامی نژاد نوشته ام 
و نزدیک به یک سال نوشتن آن زمان برد. این کار مثل 
یک فیلم سینمایی فیلم نامه دارد. بعد از اتمام فیلم نامه، 
نزدیک به 30 جلسه فیلم برداری در 35 روز انجام دادیم. 
این 35 روز جدا از سفر اربعین است که من همراه با تیمی 
ســه نفره برای فیلم برداری به کربلا رفتیم. در واقع یک 
گروه 10 نفری بودیم که به گروه های ســه نفره تقسیم 

شدیم و مسیر راه پیمایی اربعین را فیلم برداری کردیم.
 در اين مســير چه کارهايی انجام داديد که به 

فضای فيلم نزديک شويد؟
ما برای این که بتوانیم به نتیجه برسیم، باید مطالب تازه 
و در عین حال درســت و همین طور گزیده ای از تاریخ و 
مقاتل با ســندیت کامل جمع آوری می کردیم و در قصه 
می آوردیم. بــرای مثال امام حســین)ع( صحبت های 
زیادی داشته اند و ما سعی کردیم با مطالعه ی همه ی این 
مســائل، یک گزیده از آن ها را در فیلم بیاوریم. به خاطر 
همین من هیچ جمله ای را در فیلم »کربلا جغرافیای یک 
تاریخ« به عنوان نویسنده ننوشته ام. بخش دیگری هم به 
آیین ها و فرهنگ های مرتبط به عاشورا مربوط می شود 
که آیین های مختلفی که وجــود دارد و درباره ی آن ها 

بحث شده است.
حضور و همكاری با شهاب حسينی چطور شكل 

گرفت و چطور پيش رفت؟
ما با تعدادی گوینده ی خوب همکاری کردیم که نریشن ها 
را گفتند. اما بعد از این که فیلم را با خانم ایپکچی و آقای 
معینی دیدیم، احســاس کردیم صــدای راوی به دلیل 
جملاتی که وجود دارد احساساتی می شود و تن صدایش 
بالا و پایین می شود. به همین دلیل حس تماشاگر را تغییر 
می دهد، در حالی که صدا نباید ایــن کار را انجام می داد. 

چون فیلم تصاویری دارد که تماشــاگر را احساســاتی 
می کند. در واقع ما به صدایی نیاز داشتیم که با حس و حال 
خاصی تماشاگر را بیش تر تحت تاثیر قرار ندهد. به همین 
دلیل از آقای حســینی خواهش کردم در فیلم صحبت 
کنند و می دانســتم که این توانایی را دارد صدایش را به 
حالت خنثی دربیاورد. این موضوع برایم اهمیت داشت که 
به صورت عادی صحبت کند و در هیچ زمانی صدایش بالا 
و پایین نداشته باشــد. زمانی هم که خودم فیلم را دیدم، 

متوجه شدم که نریشن اصلا تماشاگر را درگیر نمی کند.
مســتند »کربلا جغرافيای يــک تاريخ« در 
جشنواره های زيادی به نمايش درآمده است. 

در اين مدت تغييراتی هم داشته است؟
بله، این نســخه ای که در جشنواره ی »سینما حقیقت« 
می بینید، حداقل ده دقیقه کوتاه شده است و فیلم بسیار 
متفاوت تر از نســخه های قبلی است و فکر می کنم روند 
درستی دارد. این ده دقیقه ای که کوتاه شده، برای فیلم 
مفید بوده است. وقتی فیلم در جشنواره ی فیلم فجر به 
نمایش درآمد، بخشــی از نظرات داوران و مخاطبان را 
شنیدیم و نقص های فیلم را متوجه شدیم و سعی کردیم 

در جشنواره ی »سینما حقیقت« آن ها را ترمیم کنیم. 
 فكر می کنيد جشنواره ی »سينما حقيقت« چه 
تاثيری در پويايی عرصه ی مســتند سينمای 

ايران دارد؟
من دو دوره داور بودم؛ یک دوره در جشــنواره ی شهید 

آوینی و یــک دوره هم در جشــنواره ی »ســینما 
حقیقت«. بعــد از دوره هایی کــه داور بودم، به 

جشــنواره ها نرفتم و فیلم ندیدم اما امسال 
می خواهم حضور مداوم داشــته باشــم 

و ببینم چه اتفاقاتــی می افتد. اما به 
دلیل این که جشــنواره تخصصی 

است و ادعای یک جشنواره ی 
تخصصــی را دارد، حتما 
جلسات گفت و گو و نقد 
و بررسی خوبی درباره ی 
فیلم ها برگزار خواهد شد 
و ایــن فرصتی خواهد بود 
برای این که فیلم سازها نقد 
فیلم هایی را که ساخته اند 
از زبان دیگران بشنوند که 
بسیار مساله ی مهمی است. 
ما در جشنواره ی فیلم فجر 
چنین جلســاتی نداشتیم 
و جشــنواره ی »ســینما 
حقیقت« تنها جشــنواره ی 
تخصصی اســت که باید این 
اتفاق در آن بیفتــد. در واقع 
میدان گاهی اســت که قرار 
است حرف های خوبی در آن 
بشنویم و افرادی که علاقه مند 
به فیلم های مستند هستند، به 

تماشای فیلم ها می نشینند.

روایت یک حماسه
»کربلا جغرافیای یک تاریخ«، تصویر شاعرانه  واقعه ی عاشورا است

داريوش ياری فعاليت خود را با ســاخت چندين فيلم کوتاه آغاز کرد و همكاری در پروژه های سينمايی و تلويزيونی به عنوان مدير توليد، 
دستيارکارگردان و مدير برنامه ريزی، شروع کار او در سينما بود. اما با ساخت فيلم های بلند مستند، راه تازه ای را شروع کرد. او امسال با فيلم 
»کربلا جغرافيای يک تاريخ« در جشنواره ی »سينما حقيقت« شرکت کرده است. مستند بلندی که محور اصلی آن درباره ی واقعه ی کربلا است.

Darius Yari: We conducted research for 
seven years  pr ior  to  shoot ing and we 
dedicated two years of research to the 
architecture section. The research and 
writing process was a time-consuming 
process. Obviously after wrapping up the 
research, we should have started writing 
a script; Karbala; Geography of a History 
has an 80-page script that it took me one 
year  to  wr i te 
a l o n g  w i t h 
Mohammad 
Tahaminejad 
as the advisor. 
This documentary 
has a screenplay just 
like a feature film. After 
finishing the script, we had nearly 
30 sessions of shooting that were 
completed in 35 days. That is 
beside the Arba'een trip that 
took me and my three-man team 
to Karbala for shooting. In fact, 
we were a ten-man team that was 
divided into groups of three to 
shoot the Arba'een March. 
In order to achieve our goal, we had 
no choice but to gather fresh and 
correct materials as well as 
excerpts from the authentic 
historical texts and maghtals 
and insert them in the story. 
For example, Imam Hossein 
( A S )  h a s  m a d e  n u m e r o u s 
comments and we tried to study 
them a l l  and  use  a  se lec t ion  of 
them in the film. That's why I haven't 
written any sentences in Karbala; 
Geography of a History as a 
writer. In another section, 
r i t u a l s  a n d  c u l t u r e s 
related to Ashura, that are 
of various nature, have been 
discussed. 

Karbala; 
Geography 
of a History

امام حسین)ع( 
صحبت های 

زیادی داشته اند 
و ما سعی کردیم 

با مطالعه  همه 
این مسائل، 

یک گزیده ای 
از آن ها را در 

فیلم بیاوریم. به 
خاطر همین من 
هیچ جمله ای را 
در فیلم »کربلا 

جغرافیای 
یک تاریخ« به 

عنوان نویسنده 
ننوشته ام
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داستان سال های طلایی سینمای آلمان
) From Caligari to Hitler ( از کالیگاری تا هیتلر

مطب دکتر کالیگاری )1920(، نوسفراتو )1922(، 
192۷(، برلیــن، ســمفونی یــک  متروپولیــس )
متروپولیــس )192۷(، مــردم در روز یک شــنبه 
)1930( و ام )1931( همــه در زمره ی مهم ترین و 
تأثیرگذارترین فیلم های کلاســیک ســینمای اروپا 
قرار دارند. این مســتند داســتان ســینمای آلمان 
را در اولین سال های شــکل گیری روایت می کند و 
توأمان به داســتان تحول اجتماعــی و فرهنگی در 
جمهــوری اول در بین ســال های 1918 تا 1933 

هم می پردازد.

»از کالیگاری تا هیتلر« دومین تجربه ی کارگردانی رودیگر 
سوچلاند )متولد 1968 در آلمان( است که دانش آموخته ی 
تاریخ، فلســفه و علوم سیاسی اســت. او پیش از ورود به 
عرصه ی فیلم سازی مؤلف و منتقد فیلم بوده است و از میان 
آثارش می توان به کتاب »سینمای ژانگ ییمو و ونگ کار 
وای« اشاره کرد که آن را با همکاری یوزف شنله در سال 
2008 به رشته تحریر درآورد. این مستند که عنوان کاملش 
»از کالیگاری تا هیتلر: ســینمای آلمان در عصر توده ها« 
است، سال گذشــته در جشــنواره ی فیلم ونیز برنده ی 
جایزه بیساتوی طلایی بهترین فیلم شد. با این وجود جی 

شناسنامه فیلم
نویسنده و کارگردان: رودیگر 
سوچلاند بر اساس کتابی از 
زیکفریت کراکائر، محصول 
آلمان 201۴، 118 دقیقه.

خلاصه  داستان

وایسبرگ در مقام منتقد نشریه ی معتبر »ورایتی« درباره 
آن چنین نظری دارد: »کلیپ های ســینمایی فوق العاده 
زیبایی که در این مســتند قرار گرفته اند می توانند دلیل 
اصلی هر تماشاگری برای دیدن آن باشند. »از کالیگاری 
تا هیتلر« بیش تر ترسیم خام دســتانه ی تزی طولانی و 
خسته کننده است تا یک مستند پیشگامانه و موفق. فیلم 
مطالعه ی اندیشه آفرین زیکفریت کراکائر در سال 19۴۷ 
درباره ی سینمای ویمار را برداشــته، و نکته ها و مسائل 
بسیاری را از آن تکرار کرده است، بدون درنظرگرفتن این 
موضوع که این بحث ها به نوعی تکراری شــده و زمانشان 
به سر رسیده است. از این رو آن چه در اثر سوچلاند غایب 
اســت، هر گونه اشــاره ای به تأثیرات غیرآلمانی است و 
هم چنین بی اعتنایی کامل این فیلم به سینمای ویلهِلمن 
و... )پیش از ویمار(؛ به عبارت دیگر، فیلم به راحتی از کنار 
پژوهش های مهم بیست سال گذشته عبور می کند. با تمام 
این حرف ها، هم چنان کیفیت تصویری فیلم آن قدر خوب 
است که می تواند یک نسخه ی دی وی دی خوب را به آرشیو 

علاقه مندان اضافه کند.«

درباره فيلم

گپی کوتاه با رودیگر سوچلاند سازنده  »از کالیگاری تا هیتلر«

کراکائر پایه گذار نقد فیلم در آلمان است
شناخته شده است؟

آن قدر گسترده که من هم غافل گیر شدم. در واقع این 
کتاب در آلمان شهرت کم تری دارد. در ایالات متحده 
و کشورهای اســپانیولی زبان و هر جایی که زبان های 
رمانتیک رایج بوده، خیلی مشــهور است. در اصل این 
کتاب حکم معرفی و شــناخت سینمای دهه ی 1920 
و در کل ســینمای آلمان را دارد که همه می دانند در 
دهه ی بیســت مهم ترین ســینمای جهان بوده است. 
تا حدی حتی از هالیوود هم مهم تــر بود. در اصل اوج 
هالیوود با مهاجران اروپایی و فیلم سازانی مانند ارنست 
لوبیچ، فردریک ویلهلم مورنائو یا فریتس لانگ آغاز شد 
که در ســال 1933 یا پیش از آن بــه آمریکا مهاجرت 

کردند.  

چطور با کتاب زيكفريت کراکائر مواجه شديد؟
کراکائر مهم ترین منتقد فیلم دوره ی جمهوری ویمار 
بــود. او در اصل نقد فیلــم را بلافاصله پس از جنگ 
جهانی اول در آلمان پایه گذاری کرد. در این دوره بود 
 »Frankfurter Zeitung« که او در روزنامه ی
می نوشت که مهم ترین روزنامه ی این دوران شناخته 
شــد. کراکائر یهودی، لیبرال و نویســنده ی چپ بود 
که در ماه مارس 1933 آلمان را تــرک کرد. او ابتدا 
سال های تبعید را در پاریس گذراند و سپس در ایالات 
متحده کتابــش با عنوان فرعــی »تاریخچه ای 
روان شناختی از سینمای آلمان« 

را نوشت. 
کتابش کم وبيش درباره 

دريافت های ناخودآگاه کارگردانان بود؟
در واقــع همان عنوانــش همه چیــز را می گوید. او 
سینمای آلمان را مد نظر قرار داد و کوشید پیام های 
روان شناختی اش را استخراج کند. او حتی از شیوه ی 
روان کاوی فروید بهره بــرد. کراکائر آن چه را در زیر 
پنهان بــود تحلیل کرد نه بدیهیــات موجود در این 
فیلم ها را. از سوی دیگر، او سینما را به عنوان شکلی 
از رســانه های گروهی بررســی کرد؛ به عنوان نوعی 
شاخص و لرزه نگار برای ســنجش آگاهی جمعی. به 
عنوان مثال مبنای تحلیل او چنین ســؤال هایی بود: 
آیا تحول مخرب فاشیســم را می توان در این فیلم ها 

ردیابی کرد؟  
کتاب کراکائر امروز در آلمان و سراسر جهان چقدر 

C I N E M A V E R I T E



 نشریه روزانه نهمین
1۷جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

بلفاست مثل یک ملودرام است، شهری کاملا زنانه
)I Am Belfast(   »گفت وگو با مارک کازینز درباره »من بلفاست هستم

چطور به ايده ی اوليه اين فيلم رسيديد و مشتاق 
ساختن آن شديد؟

بیست سال است که می خواهم درباره بلفاست فیلم بسازم. 
اولین ایده ام این بود که فیلمی درباره دو شهر بسازم، بلفاست 
و مسکو. در ســال 1989 بود که به مسکو رفتم و این شهر 
مرا به یاد زادگاهم انداخت. اما سال ها گذشت و تجهیزات 
فیلم سازی ساده تر و مشــکلات از میان برداشته شدند. از 
این رو تصمیم گرفتم با یک دوربین کوچک در خیابان های 
بلفاست قدم بزنم و از آن چه توجهم را به خود جلب می کند 
فیلم بگیرم. پــس از آن درباره ی شــهرهای دیگری مثل 
مکزیکوسیتی و تیرانا )پایتخت کشــور آلبانی( هم فیلم 
ســاختم. اما زمانی که دوباره فیلم فوق العاده ی »من کوبا 
هستم« )میخاییل کالاتازوف، 196۴/ فیلمی که روس ها و 
کوبایی ها از آن استقبال نکردند و ابتدا فراموش شد، اما پس 
از سی سال توسط فیلم سازان آمریکایی کشف شد و مارتین 
اسکورسیزی به ترمیم آن کمک کرد( را تماشا کردم، ناگهان 
این فکر در ذهنم جرقه زد که »چرا فیلمی با همین عنوان 
نسازم؟ جایی که خود شهر سخن می گوید؟ کمی مثل یک 

افسانه.« 
شما اعتقاد داريد بلفاست شهر خيلی »زنانه«ای 

است. چطور؟

بیش تر شــخصیت های مقتدری که در دوران رشــد، 
پیرامونم حضور داشــتند و آن ها را می شناختم، از زنان 
بودنــد. در اتوبوس ها و خیابان ها زنــان بیش تر حضور 
داشــتند و به کارهای مختلفی مثل خریــد روزانه و... 
مشــغول بودند. علاوه بر این ها، مردان درون گرا بودند و 
این زنان بودند که دائم با شور و حرارت حرف می زدند و 
مثل بازیگران غلوآمیز رفتار می کردند. بلفاست مثل یک 

ملودرام بود و هست؛ قالبی که کاملًا زنانه است. 
چطور آهنگ سازی در حد و اندازه ی ديويد هولمز 

وارد پروژه شد؟
ایرواین ولــشِ رمان نویس، مرا به دیویــد معرفی کرد. 
سال هاست طرف دار پروپاقرص دیوید هستم و در تلاش 
برای ساخت فیلمی که ایرواین آن را کارگردانی و دیوید 
موسیقی متن اش را تصنیف کند. از همان ابتدا شیفته ی 
دیوید شــدم. او آدم کاملًا پرشــور و پراحساسی است و 
خیلی خوب می تواند ایده های خسته کننده را کنار بگذارد 
و وارد قلمرو کار خلاقه شود. به این دلایل بود که شرحی 
از »من بلفاست هســتم« را برای او فرستادم و پرسیدم 
که آیا تمایلی به ساخت موســیقی این فیلم دارد. برای 
من خیلی شــورانگیز بود که او خیلی زود پاسخ مثبتش 
را برایم ایمیل کرد. واقعاً هیجان زده و متأثر شده بودم که 

»من بلفاست 
هستم« یک فیلم 
نامتعارف است. 
یک تریلر یا مستند 
یا فیلم تاریخی 
نیست. ما آن را 
رئالیست جادویی 
خوانده ایم و   
نگاهی به زندگی 
رؤیایی این شهر 
داشته ایم.

‘Did we really do that? Were we that inhuman? 
Yes, we were.’ Auteur on exploring the past, 
present and future of the city of his birth at the 
Belfast Film Festival:
At the centre of I Am Belfast is its notional guide, 
a 10,000-year-old woman (Helena Bereen), the 

city in human form, who wanders its avenues, 
soaking in its essence. She mourns the 

cruelties that her citizens wrought 

upon each other and for the residue of such pain.
Cousins acknowledges that to have avoided 
addressing the past seemed futile. ‘We just need to 
be honest with ourselves… We really have to admit 
that the Troubles were so recent that it’s still in our 
unconscious mind, a wound that is still healing. In 
fact, when you stop fighting, you are amazed at how 
bad things got.
 ‘We did terrible things,’ he continues. ‘It should 

bubble up, in our minds, in our hearts, in our sadness. 
In the middle of the joy, modernity and new tolerance 
that we have, we have to allow a bit of space to 
acknowledge that creature from the Black Lagoon, 
that sense of, “Wow, did we really do that? Were we 
that inhuman?” Yes, we were.’

Mark Cousins: I Am Belfast
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کراکائر پایه گذار نقد فیلم در آلمان است

او برای ساختن فیلمی درباره مکانی به من اعتماد کرده 
است که خودش بیش تر درباره آن اطلاعات دارد. پس از 
آغاز همکاری مان نیز در تمام مدت احساس می کردم که 

دارم از او می آموزم.
کريستوفر دويل بزرگ هم فيلم برداری اين مستند 
را بر عهده دارد. اين همكاری چطور ميسر شد و کار 

کردن با او چطور تجربه ای را برای شما رقم زد؟
دیوید هولمز باعث این آشنایی شد. البته که من عاشق و 
دل بسته ی تصاویر کریس هستم؛ به خصوص در فیلم »در 
حال و هوای عشق« اثر وُنگ کار وای. من مدتی در هنگ 
کنگ بودم که کریس هم آن جــا زندگی می کند. در آن 
دوره از زندگی ام با مگی چونگ ستاره ی »در حال و هوای 
عشق« هم آشنا شدم ولی هرگز فرصت دیدار با کریس را 
پیدا نکردم. در نهایت هم متوجه شدم او بعضی از کارهای 
مرا دیده است و دوســت دارد. او هم در پاسخ ایمیل من 
نوشــت: »بله! بله! بله!« که برای من خیلی هیجان انگیز 
بود. دنیای سینما پر از پاســخ های منفی و »نه« است، 
پس »بله« ها حکم ســوخت موشــک را پیدا می کنند. 
همکاری با کریــس دویل یکی از بهتریــن تجربه های 
حرفه ای زندگی ام بود. احســاس می کردم که می توانم 
ایده ای را برای یک تصویر با کریس در میان بگذارم و او 
آن را برایم به هر ترتیبی که شده بگیرد و از کار دربیاورد. 
دقیقاً این احساس را داشــتم که ما به یک زبان صحبت 
می کنیم و هر دو به اندازه ی هم سریع هستیم و به بزهای 
کوهی می مانیم. علاوه بر این ویژگی ها، ما موهای خیلی 
مشابهی هم داریم. من شــیفته ی کریس هستم و واقعاً 
باعث افتخارم است که او فیلم بعدی ام را هم فیلم برداری 

خواهد کرد.
از زمان بندی توليد و فيلم برداری بگوييد.

در طول یک بازه ی زمانی دوساله گاهی وقت ها با دوربین 
کوچکم در فصل های مختلــف فیلم برداری کردم. پس 
از آن با کریس و یک گروه بلفاســتی بزرگ )البته برای 
من و به نسبت پروژه هایم( سه روز فیلم برداری کردیم. 
این زمان آشکارا زیاد نیست پس ما در این سه روز روی 
صحنه های مهم فیلم کار کردیم؛ آن هایی که به طور مثال 
به حرکت های دوربین نیاز داشتند و البته هر صحنه ای 
که به بازیگر اصلیمان، هلنا برین بزرگ، مربوط می شد.    
تماشاگران از فيلم شما چه انتظاری می توانند 

داشته باشند؟
می توانم این وعــده را بدهم که آن هــا می توانند توقع 
رویارویی با غیرمنتظره ها را داشته باشند. »من بلفاست 
هستم« یک فیلم نامتعارف است. یک تریلر یا مستند یا 
فیلم تاریخی نیست. ما آن را رئالیست جادویی خوانده ایم. 
فیلم از دوره های سخت و دشواری روی گردان نیست که 
شهرمان در نسل های اخیر به خود دیده است بلکه تلاش 
می کند نگاهی به زندگی رؤیایی این شهر داشته باشد.   
دیمین کانر، جشنواره فیلم بلفاست

Good Things Await /بحران آب: خوب ها در راه اند
 )Biodynamic Farm( نیلز استکهلم یکی از کشاورزان آرمان گرای دانمارک است. او به اتفاق همسرش، ریتا، مزرعه ای زیست پویا
را اداره می کند. آن ها در مزرعه شان محصولاتی تولید می کنند که به بعضی از بهترین رستوران های جهان فرستاده می شوند. اما در 

منطقه ی آن ها همه طرف دار و علاقه مند به شیوه های این زوج نیستند. مقامات مسئول و دیوان سالاری حاکم بر این منطقه تا جایی پیش 
رفته که ممکن است باعث تعطیلی مزرعه ی آن ها شود.    
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بزرگداشت 
محمدرضا 

مقدسیان
همسر مرحوم 
مقدسیان در 

مراسم بزرگداشت 
 همسرش 
حاضر بود

سالن اصلی 
جشنواره
از ساعت اولیه 
روز اول جشنواره، 
سالن انتظار 
شلوغ بود

محسن عبدالوهاب
 در مراسم بزرگداشت مرحوم مقدسیان چند چهره درباره ی او صحبت 

کردند که عبدالوهاب، از مستندسازان قدیمی، یکی از آن ها بود

گزارش دو بزرگداشت
گزارش تصویری از اولین روز جشنواره  

روز اول، روز شــلوغی بود. روز بزرگداشت مرحوم محمدرضا مقدسيان، روز 
برگزاری شش نشست برای شــش فيلم در اولين »شب نقد« و روز برگزاری  
جشــن تولد 66 ســالگی مرحوم ناصر حجازی. صبح يكشنبه، جشنواره با 
حضور مسوولان افتتاح شد و نمايش  فيلم ها کليد خورد. 48 فيلم در بخش ها و 
سالن های مختلف روی پرده رفت و مخاطبان و چهره ها و مسوولان به تماشای 
فيلم ها نشستند. بعد از ظهر مراســم بزرگداشت مرحوم مقدسيان با حضور 
چهره هايی مانند محمدرضا اصلانی، رخشان بنی اعتماد، حسين ترابی و ... برگزار 
شد. در همين ساعت ها شش فيلم از ساعت 17:4۵ تا 1۹:۳0 نقد شدند. بعد از اين 
نشست ها هم يک جشن تولد شلوغ و پرمخاطب برای 66 سالگی مرحوم ناصر 
حجازی با حضور پسرش و همبازيان  قديمی اش برگزار شد. چهره هايی مانند ارد 
عطارپور، مجتبی ميرطماسب، مهدی گنجی، محمد کارت، مجيد برزگر، منوچهر 

طياب و ... از مهمان های روز اول جشنواره بودند که به سينما فلسطين آمدند.

مجید برزگر
کارگردان فیلم »پرویز« از 

مهمان های روز اول جشنواره



 نشریه روزانه نهمین
19جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

جشن تولد  ناصر 
حجازی 
در آخرین سانس 
نمایش جشنواره، قبل 
از نمایش فیلم مستند 
»من ناصر حجازی 
هستم« دوستان و 
همبازیان قدیمی او 
روی سن سالن شماره 
یک سینما فلسطین 
آمدند و شمع تولد 
66 سالگی او را 
 دسته جمعی 
فوت کردند

مراسم رونمایی از »من ناصر حجازی هستم«
آتیلا حجازی و مادرش قبل از نمایش فیلم »من ناصر حجازی 

هستم« در سینما فلسطین حضور پیدا کردند

آتیلا حجازی
مازیار فکری ارشاد قبل از نمایش مستند پرتره ی ناصر حجازی روی 

سن آمد و از آتیلا حجازی دعوت کرد درباره ی فیلم حرف بزند

سینما فلسطین
فیلم های بخش های مختلف جشنواره در سه سالن روی پرده می روند
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ما خیلی پرمصرفیم

فرض کنید رامبد جوان بخواهد مستندی درباره ی 
بحران آب بسازد. این مستند چگونه خواهد شد؟ 
ما که فکر می کنیم چیزی بشود شبیه »خندوانه«. 
برای همین نشســتیم فکر کردیم دیدیم )ترکیب 
ســه تایی افعال را حال کردید؟! تــازه تعریف از 
خود نباشد که 19 تایی اش را هم بلدیم؛ »داشتم 
می رفتم دیدم گرفت نشســت گفتم بذار بپرسم 
ببینیم میاد نمیاد دیدم می گه نمی خوام بیام بذار 
برم بگیرم بخوابم«( »خندوانه« ای که قرار اســت 
با موضوع »آب هســت ولی کم هست« روی آنتن 
برود چه سر و شــکلی خواهد داشت. فعلا پلاتو را 
داشته باشــید تا اگر رامبد با آن OK بود، بقیه اش 
را هم یک روزی برایش بنویســیم. این شما و این 

»خندوانه« ی بحران آبی.
پس از پخش تیتراژ، رامبد جوان می آید وسط گود 
و شروع می کند به آن دوربین بالایی خیره شدن. 
یکی از همان دوربین های باکلاســی که احتمالا 

نصب آن زیر سر محمدرضا شهیدی فرد است.
پلاتو: ســلااام. خوبین؟ حالتون چطوره؟ ]حضار 
جواب می دهند[ حالتون چطوره؟ ]حضار بلندتر 
جواب می دهنــد[ یه جور می خــوام جواب بدید 
سقف استودیو خراب شه رو ســرمون. حاااالتون 
چه طوررره؟ ]حضــار نعره می کشــند[ آخیش. 
]نفــس عمیق می کشــد[ چقده خوبیــم ما. نه؟ 
چقده قشــنگیم. کمربندهاتونو ببندید. ســفتش 

کنید. آهان. 
رفقا، امــروز می خوام راجع به یــه موضوع خیلی 
مهم باهاتــون صحبت کنم. یه ســرمایه ی ملی، 
یعنی آب. ما خیلی پرمصرفیم. خیلییییی. نسبت 
به کشورهای دیگه خیلی آبمون کمه. یه پیشنهاد 
دارم. همین شــمایی که الان نشستی پای برنامه. 
پاشو. آره خود شــما. پاشو. برو دستشویی ببین از 
جایی آب چکه نمی کنه. برو آشپزخونه. یه نگاهی 
به حیات خونه تون بکن ببین شیر آبی باز نیست. 
یه نگاه به کوچه بکن ببین کســی بی خود آبو هدر 

نمی ده؟
 رفقا آب خیلی مهمه. مایه ی حیاته. چرخ صنعت 
رو می چرخونه. چــرخ اقتصاد رو می چرخونه. آب 
نباشــه غذایی نیســت، درآمدی نیســت، شغلی 
نیســت، اسپانســری نیســت، حتی »خندوانه« 
و رامبــدی هم نیســت. پس اگه دوســت دارید 
»خندوانه« هم چنان پخش بشه آب رو هدر ندید. 
جوون عزیزهاتون هدر ندید. راستی، راستی اینم 
بگم. اگه دوست دارید به کمپین ما که برای بحران 
آب تشکیل شده بپیوندید، هر عددی رو که دوست 
دارید، توی سامانه ی ستاره ی نهصد و فلان مربع 
شماره گیری کنید و بعدش کمپین »خندوانه های 
صرفه جو« رو انتخاب کنید. ما خیلی صرفه جوییم. 

خیلییی. 

حقیقت یاب

امين محمدی
روزنامه نگار

شمعي به یاد اسطوره
جشن تولد 66 سالگي زنده یاد ناصر حجازي در روز اول جشنواره

چند نفر با پرچم آبي تیم اســتقلال و عده اي 
هم با تي شــرت هایي که عکس ناصر حجازي 
و جمله ي »یاران حجــازي« روي آن ها چاپ 
شده بود، بین جمعیت در رفت و آمد هستند. 
آتیلا حجازي که روي سن سالن شماره ی یک 
سینما فلســطین مي آید، جمعیت به سبک و 
سیاق ورزشگاه با دســت هاي سه ضرب فریاد 
مي زنند »یادگار اسطوره ... یادگار اسطوره ...«؛ 
آتیلا حجازي به نشانه ي تشکر براي جمعیت 
دســت  تکان مي دهد و مي گوید »راستش را 
بخواهید من اصلا فکر نمي کــردم که روزي 
این فیلم ســاخته شــود. در روزهاي شروع 
کار مدام بــه بچه ها مي گفتم کــه وقتتان را 
تلف مي کنید. امــا بعد از دو ســال این فیلم 
ساخته شــد.« حجازي این طور می گوید که 
از سینما چندان ســردرنمي آورد اما این فیلم 
را دوست داشته و امیدوار است جمعیتي هم 
که در سالن این فیلم را تماشا مي کنند، آن را 
دوست داشته باشــند. بعد از حرف هاي آتیلا 

حجازي، مازیار فکري ارشاد، مجري-کارشناس 
این مراسم گفت که حتي ما پرسپولیسي ها هم 
ناصر حجازي را دوســت داریم. او چند دقیقه ی 
بعد  از پیشکسوتان فوتبال بیژن طاهري، محمد 

مومني، امید روان خواه، بهتاش فریبا و فرامرز 
ظلي دعوت می کند تا شــمع کیــک تولد 66 
سالگي ناصر حجازي را فوت کنند. شمعي که 

حالا حالا ها به نظر نمي رسد  خاموش شود.

من خیلي اتفاقي مستندســاز شــدم و اصلا 
برنامه ریزي شــده نبود! اصلا نمي خواســتم 
مستندساز شــوم، مي خواستم فیلم ساز شوم. 
من سال 90 رشته ی سینماي دانشگاه تهران 
قبول شدم. من همان سال براي یک کار کلاسي 
یک مستند ساختم. ماجراي ساخت این مستند 
هم از این قرار بود که استادمان با مرکز گسترش 
سینماي تجربي و مستند صحبت هایي کرده 
بودند که طرح هاي خوبي که در کلاسشــان 
مطرح مي شود، در مرکز گسترش تولید شود. 
اولین مستندم »اســب چوبي« ماحصل این 
کلاس بود و در مرکز تولید شد. این تجربه این 
نگاه را به من داد که در سینماي مستند مي توانم 
با مخاطب هایم بي واسطه صحبت کنم. بعد از 
این هم کم کم جنس داستان هایي که سراغم 
آمد، مســتند بود. الان دغدغه هاي من کاملا 
اجتماعي است. حتي اگر سوژه هاي تاریخي و 
زیست محیطي هم داشته باشم، آن ها را به حال 
حاضر و معاصر مي آورم و تبدیلش مي کنم به 

یکي از دغدغه هاي امــروزی که در آن زندگي 
مي کنم. من اصلا نمي توانم یک فیلم تاریخي 
مربوط به چند هزار ســال پیش بسازم. براي 
این که بتوانم آن را بسازم، باید آن را به شرایط 
حال بیاورم. این نگاه در همان اولین مستندي هم 
که ساختم وجود داشت. »اسب چوبي« درباره ی 
یک آیین قدیمي است اما آن را به یک داستان 
معاصر تبدیل کردم. خیلي برایم مهم است که 
سوژه ها حرفي براي امروز جامعه ی من داشته 
باشد. البته من اصلا مستندساز ایده آل گرایي 
نیستم که فکر کنم مستندهاي من چه تغییراتي 
در جهان اعمال می کند. من مستند مي سازم تا 
حال خودم و چند نفري که فیلم من را مي بینند، 
بهتر شود. اساسا فکر نمي کنم که مستندهاي ما 
بتواند باعث دگرگون کردن جهان یا ایجاد تغییري 
در آدم ها شــود. حتي اگر این ایده را هم داشته 
باشیم، اول باید فکري به حال جدي  گرفته شدن 
مستندسازها کنیم. این جدي  گرفته نشدن در 
تمام عرصه ها از تولید تا اکــران وجود دارد. در 
واقع مستندساز به غیر از جشنواره ی »سینما 
حقیقت« و اکران هاي بســیار محدود در گروه 
»هنر و تجربه«، جاي دیگري براي عرضه ندارد. 
یکي از مهم ترین مشکلات ما عرضه ی این آثار 
است. اصلا تلویزیون بابت این مستندهایي 
که تولید مي شــود، پولي به سازنده هایش 
پرداخت نمي کند. مخاطب هاي مســتند، 
مخاطب هاي مستندهاي گزارشي تلویزیون 
مي شــوند. در این فضا نمي شود به مخاطب 

توضیح داد که مســتندهایي به نام مستند 
اجتماعي هم وجود دارد.

مهم ترین مصائبي که ما مستندســازها با آن 
مواجه هستیم، این است که هیچ نهادي وجود 
ندارد که به طور حرفه اي پشت سر مستندساز 
بایســتد. جدا از مرکز گسترش، واقعا مرکزي 
وجود ندارد که طرح هاي ما مستندســازها را 
بخواهد. در بقیه ی مراکز به این صورت است 
که آن ها طرح هایشان را به مستندساز سفارش 
مي دهند. این ســفارش ها باعث مي شود که 
مستندســاز نتواند دغدغه هایش را به فیلم 
اضافه کند و باید طبق ســفارش داده شــده، 
مستند بسازد. مستندساز هم تا حدودي تن 
مي دهد چون براي ساخت فیلم مستند بودجه 
و اسپانسر پیدا کردن، اصلا کار راحتي نیست 
و در نهایت با بهترین جایي که مي توانیم کار 

کنیم مرکز گسترش سینماي مستند است. 
مستندساز هیچ وقت نمي تواند براي تحقیق و 
پژوهش وقت درست و حسابي بگذارد. چون نه 
بودجه اي براي این کار در نظر گرفته مي شود و نه 
مستندساز به لحاظ مالي مي تواند چنین زماني 
براي این کار بگذارد. الان که نگاه تلویزیوني به 
مستندسازي هم به شدت تاثیرگذار بوده است. 
نگاهي خنثي که باعث مي شود به سرعت مستند 
را بســازد، تدوین کند، با همه ی اصلاحیه ها 
کنار بیاید و بــراي پخش از تلویزیــون آماده 
کند. متاسفانه این کاري است که تلویزیون با 

مستندسازهاي ما دارد انجام مي دهد. 

من چگونه مستند ساز شدم؟

مستند مي سازم تا حالم بهتر شود

مهدی بخشی مقدم

متولــد 136۷ در ســبزوار 
است. او فوق لیسانس سینما 
دارد و برای مستند »اسب 
چوبی« دیپلم افتخار بهترین 
فیلم مســتند را از دهمین 
جشن تصویر سال دریافت 

کرده است.  
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